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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
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ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

 زمان مبارزه برای درهم شکستن بقایای رژیم فرا رسیده است
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شاهو حسینیابراهیم لاجانیسلام اسماعیل پور رضا دانشجو

فدرالیسم، مسئلەی ملی و 

آیندەی ایران

جنگ منطقه ای و چشم انداز 

تغییرات سیاسی در ایران

جامعه شناسی تاریخی

 میتراییسم در زاگرس

آخرین

 ولی فقیه

این سرزمین  آینده ی  است.  بزرگی  دگرگونی  آستانه  در  ایران 
کرامت  و  آزادی  برای  که  است  به پاخاسته ای  ملت های  دست  در 
میان  تبعیض  به  دادن  پایان  بحران،  این  از  عبور  راه  می جنگند. 
»مرکز و پیرامون« و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در 
قالب یک سیستم فدرال و دموکراتیک است. تنها در چنین ساختاری 
است که همزیستی مسالمت آمیز و پایدار تضمینمی  شود. کوردستان 
ایران به دلیل پیشینه ی مبارزاتی و سازماندهی منسجم، نقش کلیدی 
در این گذار ایفا می کند. ما به عنوان احزاب کوردستانی، آماده ی 
همکاری با تمام آزادی خواهان و ملت های ایران هستیم تا فرآیند 
سرنگونی رژیم را تسریع کرده و سیستمی مبتنی بر دموکراسی، 
همه ی  و  مبارز  توده های  از  ما  کنیم.  برپا  ملی  حقوق  و  برابری 
حق طلبان می خواهیم با اراده ای پولادین و هوشیاری کامل، خود را 

برای لحظه ی فروپاشی و دوران پس از آن آماده کنند.

مصطفی هجری: 

از دولت محوری

 تا ملت انکاری

4

د. منصور سهرابی

پیام نوروزی هیئت اجرایی حزب دموکرات:

آیین  زاگــرســی،  میتراییسم 
اخلاق  بلکه  نــبــوده،  پرستش 
مقاومت بوده است. این خورشید 
زمانی  تنها  زاگــرس  می گوید: 
طلوع می کند که پرتوها )کثرت( 
پایبند به مرکز باشند )وحدت(. 
در اینجا برادری تنها یک شعار 
نیست، بلکه استراتژی بقاست؛ 
چرا که خارج از این پیمان، تنها 

شکنجه آشوری ها و محو تاریخی در انتظار ماست. این 
آزمونی  به جامانده، همچون  قزقاپان  در  که  نقشه ای 
برای تمامی نسل هاست. هر نسلی که نتواند این 11پرتو 
اینکه در  را دوباره به هم گره بزند، محکوم است به 

میان مه آلودگی تاریخ ذوب شود.

اعتبار  بــه  ــا،  ــورده ک
تــمــامــی شـــاخـــص هـــای 
تاریخی، زبانی و سیاسی، 
یک ملت محسوب می شوند. 
و  واقعیت  ایــن  شناسایی 
اندیشیدن به مدل های تقسیم 
فدرالیسم،  همچون  قــدرت 
فروپاشی  معنای  به  لزوما 
یا تجزیه نیست، بلکه تلاشی است برای گذار از یک 
ساختار فرسوده و متمرکز به یک سیستم مدرن و 
کثرت گرا که در آن همه ملل ساکن در یک جغرافیا، 

خود را در حاکمیت سهیم بدانند.

اسلامی  جمهوری  با  اسرائیل  و  آمریکا  میان  درگیری  آغاز  با  هم زمان 
را  خود  پهپادی  و  موشکی  حملات  از  جدیدی  موج  پاسداران  سپاه  ایران، 
علیه کمپ های غیرنظامی، محل سکونت خانواده ها و مقرات حزب دموکرات 
کوردستان ایران و سایر احزاب سیاسی کوردستان ایران مستقر در اقلیم 
از »کومله  پیشمرگه  تاکنون ۵  این حملات،  پی  آغاز کورد. در  کوردستان 
انقلابی زحمتکشان کوردستان ایران«، »سازمان خبات کوردستان ایران« و 
»پارت آزادی کوردستان« شهید و بیش از 20 پیشمرگه دیگر زخمی شده اند. 
حملات به مقرات حزب دموکرات از روز 11 اسفندماه آغاز شد و پس از آن 
به طور مستمر علیه تمامی پایگاه های این حزب در نزدیکی کویه، دیگەله و 

جژنیکان ادامه یافت.
حمله   111 مجموع  از  »هه نگاو«،  بشری  حقوق  سازمان  آمار  اساس  بر 
ثبت شده، بیشترین تعداد حملات متوجه کمپ های حزب دموکرات کوردستان 
ایران بوده است. به ترتیب اولویت، احزاب زیر هدف بیشترین حملات قرار 
زحمتکشان  انقلابی  کوملەی   ،)PAK( کوردستان  آزادی  پارتی  گرفته اند: 
کوردستان ایران، کوملەی زحمتکشان کوردستان و سازمان خبات کوردستان 
نقض آشکار  با  تجاوزات  و  این حملات  در  ایران  اسلامی  ایران. جمهوری 
قوانین جنگ، ده ها محل مسکونی از جمله خانه های خانواده ها، مدرسه کودکان 
پناهنده، مراکز درمانی و کتابخانه‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات، 
اقلیم  در  احزاب روژهلات مستقر  اعضای  و  خانواده ها  کودکان،  دسترسی 

کوردستان را به خدمات اولیه مانند آموزش و درمان مختل کورده است.
حمله به محل سکونت خانواده ها و غیرنظامیان در کمپ های نزدیکی شهر کویه 
در حالی صورت می گیرد که در نشست شورای امنیت سازمان ملل، تعرضات 
و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به شدت محکوم شده بود. 
بین المللی  جامعه  از  ایران«  کوردستان  سیاسی  احزاب  »ائتلاف  همچنین 
این رژیم و شبه نظامیانش،  درخواست کورده است که علیه حملات مداوم 

موضعی عملی اتخاذ کنند.

برخی از درخواست های صریح این ائتلاف عبارتند از:
١. با استفاده از تمام ابزارهای نفوذ خود، فشارها را بر رژیم ایران برای 

توقف فوری این حملات و تضمین امنیت پناهندگان افزایش دهند.
٢. برای حفاظت از جان خانواده ها و غیرنظامیان در برابر حملات پهپادی، 
اقدامات لازم جهت تجهیز مناطق اسکان پناهندگان به سیستم های دفاع هوایی 

صورت گیرد.
٣. یک تیم تحقیق مستقل برای بررسی ابعاد این جنایات و شناسایی خسارات 

وارده به پناهندگان اعزام شود.
تأکید شده است بر اساس  این فراخوان خطاب به دولت عراق  همچین در 
قوانین بین المللی، دولت عراق مسئول مستقیم حفاظت از جان پناهندگان و 
فعالان سیاسی کورد در خاک خود است. دولت عراق باید فراتر از بیانیه های 
صوری، امنیت جانی این افراد را تضمین کرده و با قاطعیت در برابر نقض 
عالی  سطوح  در  را  موضوع  و  کند  ایستادگی  ایران  توسط  خود  حاکمیت 
این  برابر  اقدام همین حالا است. سکوت در  نماید. زمان  پیگیری  بین المللی 

جنایات، چراغ سبزی برای تداوم تروریسم دولتی است.

صفحە 7

به رسمیت شناختن حق تعیین 
سرنوشت لازمەی عبور از 

بحران کنونی  است

بمباران کمپ و مقرات حزب دموکرات با بیش از 40 موشک و پهپاد

صفحە 4

امروز کوردستان ایران با تکیه بر »گفتمان کوردستانی« و ائتلاف 
سیاسی احزاب خود، به جبهه ای واحد با پــروژه ای ملی بدل شده 
است. این پلتفرم، نقشه راهی راهبردی برای عدالت و رهایی است. 
انکار  یا  حذف  در  را  خود  سعادت  هرگز  کوردستان  ملی  جنبش 
پای  ملل  جمعی  حقوق  و  انسانی  کرامت  بر  بلکه  نجسته،  دیگران 
فشرده است. این الگو، نویدی برای تمامی مناطق تحت ستم است 
تا با همگرایی، به یک قرن حاشیه نشینی پایان دهند. تحقق حکومتی 
سکولار، دمکراتیک و فدرال، تنها راه عبور از تجربه شکست خورده 
مرکزگرایی است. حزب دموکرات کوردستان ایران، در کنار متحدان 
خود در دیگر مناطق، وارد مرحله نوین هم رزمی شده است تا ایرانی 
متمایز، مبتنی بر عدالت و آزادی بنا کند. بر اساس سنت سیاسی 
ما، وفاق در کوردستان و همراهی با ملل تحت ستم برای مبارزه با 
دیکتاتوری، اصل تغییرناپذیر ماست. آینده ایران تنها در سایه درک 
مشترک و همکاری با نیروهای آزادی خــواه میسر خواهد شد. در 
آستانه نوروز رهایی، به ملت کورد و تمامی آزادی خواهان اعلام 
می کنیم: زمان مبارزه برای درهم شکستن بقایای رژیم فرا رسیده 
است. از جامعه مدنی، زنان پیشرو و جوانان سلحشور کوردستان 
تحولات  این  دستاوردهای  و  امنیت  از  هوشیاری،  با  می خواهیم 

پاسداری کنند.

هیئت اجرایی
 حزب دموکرات کوردستان ایران:

وحدت مبارزاتی و وفاق ملی 
متضمن تحقق آزادی و رهایی است
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مصطفی هجری: 

آیین  این  ژرف،  بینشی  و  راسخ  اراده ای  با  کورد  ملت  نوروز،  آستانه  در 
باستانی را که با تحولاتی تعیین کننده در ایران و منطقه هم زمان شده است، 
به نمادی زنده از مقاومت، اتحاد و یکپارچگی ملی بدل می کند. اگر نوروز 
برای بسیاری از ملل تنها مظهر نوزایی طبیعت است، در کوردستان ایران 
معنایی تاریخی و الهام بخش دارد: رستاخیز، قیام در برابر ستم و سلطه گری، 
و تجلی امیدی تپنده برای ساختن آینده ای آزاد، کرامت محور و عدالت جویانه. 
و  جاری  تحولات  با  مواجهه  در  کورد  ملت  راه  چراغ  راهبردی،  بینش  این 

هدایتگر مسیر مقاومت برای پی‌افکندن فردایی بهتر است.
آبدیده در آتش  تازه است؛ دورانی که ملتی  نو، مظهر آغاز مرحله ای  سال 
مبارزه، تاریخ نوین خود را با اراده ای پولادین رقم می زند. اگر نوروز پیشین، 
نوروز »خاکی پوشان« و میثاق با رهروان آزادی بود، نوروز 1405 نماد افق 
پیامد  این چرخش سرنوشت ساز،  بود.  تاریخی خواهد  نقطه عطفی  رهایی و 
فروپاشی نهایی اقتدار ستمگرانه ای است که دهه ها زندگی ملل ایران را قربانی 
سیاست های سرکوبگرانه، توسعه طلبانه و ضدانسانی خود کرد. جهان امروز 
پوشالی اش  مشروعیت  که  است  بیست ويکمی  قرن  دیکتاتوری  زوال  شاهد 
و  مادی  زیرساخت های  که  ویرانگر  رژیمی  بود؛  استوار  اعدام  و  خون  بر 

سرمایه های انسانی و کرامت شهروندان را به مسلخ برد.
سیاست های استبدادی رژیم از نخستین روزهای قدرت گیری، همواره به سلب 
کرامت انسانی و تضییع حقوق بنیادین مردم انجامیده است. بحران اقتصادی 
پیامد گریزناپذیر هدر دادن منابع ملی در پروژه های تروریستی و  کنونی، 
صدور انقلاب است؛ سیاستی که خاورمیانه را به کام جنگ کشاند و ایران 

را در انزوای جهانی قرار داد.
وارد  و  دفاعی  سیستم  بنیادین  ضعف  آشکارسازی  با  روزه«   12 »جنگ 
آوردن ضربات مهلک بر پیکره نیمه جان اقتصاد، فروریزی این ساختار را 
ناتوانی در  کنار  امنیتی، در  و  نظامی  قرار گرفتن سران  تسریع کرد. هدف 
شوکی  با  را  مردم  معیشت  ریال،  ارزش  بی سابقه  سقوط  و  انرژی  تأمین 

ویرانگر مواجه ساخت.
درآورد.  لرزه  به  را  حکومت  ارکان  سیاسی،  زلزله ای  همچون  دی ماه،  قیام 
و  پاسداران  سپاه  شدن  شناخته  تروریستی  نیز  بین‌المللی  عرصه  در 
فعال سازی »مکانیسم ماشه«، شاهرگ دیپلماسی و منابع مالی رژیم را قطع 
تاب  هرگز  عاریه ای،  امنیت  که  داد  نشان  نیابتی  پروژه های  فروپاشی  کرد. 
ایستادگی در برابر خشم فروخورده مردم را ندارد. در این میان، کشته شدن 
کالبد  بر  خردکننده  ضربه ای  استبداد،  اصلی  رکن  عنوان  به  خامنه ای  علی 
پایان پروژه ای  بلکه نقطه  نبود،  پایان یک دیکتاتور  تنها  او  نظام بود. مرگ 
ایدئولوژیک بود که بر پایه توهم و سرکوب بنا شده بود. این رخداد، مسیری 
بی بازگشت به سوی رهایی و تحقق اراده ملل ایران، به ویژه ملت کورد، گشود.
امروز کوردستان ایران با تکیه بر »گفتمان کوردستانی« و ائتلاف سیاسی 
احزاب خود، به جبهه ای واحد با پروژه ای ملی بدل شده است. این پلتفرم، 
نقشه راهی راهبردی برای عدالت و رهایی است. جنبش ملی کوردستان هرگز 
انسانی  کرامت  بر  بلکه  نجسته،  دیگران  انکار  یا  در حذف  را  سعادت خود 
و حقوق جمعی ملل پای فشرده است. این الگو، نویدی برای تمامی مناطق 
تحت ستم است تا با همگرایی، به یک قرن حاشیه نشینی پایان دهند. تحقق 
حکومتی سکولار، دمکراتیک و فدرال، تنها راه عبور از تجربه شکست خورده 

مرکزگرایی است.
حزب دموکرات کوردستان ایران، در کنار متحدان خود در دیگر مناطق، وارد 
مرحله نوین هم‌رزمی شده است تا ایرانی متمایز، مبتنی بر عدالت و آزادی بنا 
کند. بر اساس سنت سیاسی ما، وفاق در کوردستان و همراهی با ملل تحت 
تنها  ایران  آینده  تغییرناپذیر ماست.  دیکتاتوری، اصل  با  مبارزه  برای  ستم 
در سایه درک مشترک و همکاری با نیروهای آزادی خواه میسر خواهد شد.

در آستانه نوروز رهایی، به ملت کورد و تمامی آزادی خواهان اعلام می کنیم: 
جامعه  از  است.  رسیده  فرا  رژیم  بقایای  درهم شکستن  برای  مبارزه  زمان 
مدنی، زنان پیشرو و جوانان سلحشور کوردستان می خواهیم با هوشیاری، 

از امنیت و دستاوردهای این تحولات پاسداری کنند.
و  مسلمانان  تمامی  بر  کوردی  نوروز  و  رمضان  عید  همزمان  فرارسیدن 
مبارزان، خانواده های سربلند شهدا، زندانیان سیاسی و تمامی رهروان راه 

آزادی خجسته باد.
 

حزب دموکرات کوردستان ایران
هیئت اجرایی

نوروز ١٤٠٥ خورشیدی

هرگونه تلاشی برای بازسازی 
مرکزگرایی، تکرار یک 

تجربەی شکست خورده است

)پیام نوروزی هیئت اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران( 

هم وطنان گرامی!
مردم آزادی خواه و مقاوم کوردستان!

امسال در شرایطی به استقبال نوروز و سال 
نو می رویم که در برهه ای سرنوشت ساز از 
تاریخ قرار گرفته ایم. امروز پایه های اقتدار 
جمهوری  ایدئولوژیک  و  امنیتی  سیاسی، 
اسلامی به لرزه درآمده و به ایستگاه پایانی 
و فروپاشی نزدیک شده است. ما در آستانه 
تحولی بزرگ هستیم؛ لحظه ای که بحران های 
انباشته شده ی داخلی و فشارهای بین المللی 
با هم تلاقی کرده اند و رژیم در جنگی که 
خود مسبب آن بوده، گرفتار گشته و هیچ 

راه گریزی برای آن متصور نیست.
فروریختن  ســـال  بــایــد  را   ١٤٠٤ ســـال 
با  دهه ها  که  دانست  رژیمی  پوشالی  کاخ 
بود.  شــده  بنا  سرکوبگری  و  خودکامگی 
این دوران، فراتر از یک جابه جایی سیاسی 
نتیجه ی بن بست ساختاری حکومتی  ساده، 
است که دیگر توان پاسخگویی به مطالبات 
تنگنای  اکنون که رژیم در  ندارد.  را  مردم 
رهایی بخش  جنبش  گرفتار شده،  همه جانبه 
کوردستان و سایر ملت های تحت ستم، با 
ساختار  بازسازی  بــرای  تاریخی  فرصتی 

سیاسی ایران روبه رو هستند.
با  دوازده روزه  جنگ  نــظــامــی،  بعد  در 
اسرائیل پوچی ادعاهای رژیم را ثابت کرد. 
را  کشور  سرمایه های  دهه ها  که  حکومتی 
صرف »صدور انقلاب« و تجهیز گروه های 
نخستین  در  می کرد،  تروریستی  و  نیابتی 
تقابل مستقیم نشان داد که حتی در حفاظت 
خود  رهبران  و  قــدرت  مرکزی  هسته ی  از 
پدافندی،  سیستم های  نابودی  است.  ناتوان 
کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه و ضربه 
به پروژه های هسته ای، موازنه قدرت را کاملا 
علیه رژیم تغییر داد. تن دادن به آتش بس 
بی قیدوشرط پس از حملات آمریکا، پرده از 
آن ها  اطلاعاتی  و  امنیتی  عمیق  شکاف های 

برداشت.
رژیم درمانده، به جای تدبیر برای معیشت 
ــزون  روزاف تشدید  به  به ستوه آمده،  مــردم 
و  فقر  که  حالی  در  آورد.  روی  سرکوب 
بیکاری بیداد می کرد، بودجه نهادهای امنیتی 
را افزایش دادند تا ثابت کنند تنها اولویت شان 
»بقا« به هر قیمتی است. سقوط بی سابقه ی 
ارزش ریال، جرقه ی خیزش دی ماه را زد؛ 
خیابان های  که  اعتصابی سراسری  و  قیام 
ایران را به صحنه ی تقابل آشکار مردم و 
با  نیز  سرکوب  دستگاه  کرد.  تبدیل  قدرت 
بی رحمی تمام، ده ها هزار نفر را به خاک و 

خون کشید یا روانه زندان ها کرد.
حــافــظــه ی  در   ١٤٠٤ ســـال  عــطــف  نقطه 

و  عمومی  اعتصاب  کوردستانیان،  تاریخی 
یکپارچه ی کوردستان ایران بود. اتحاد مردم 
از کرماشان و ایلام تا لرستان در محکومیت 
اعتراضات  از  پشتیبانی  و  ــم  رژی جنایات 
جنبش  برای  بزرگ  دستاوردی  سراسری، 
ما بود. کوردستان ایران یکصدا اعلام کرد 
که در برابر خون های به ناحق ریخته شده ی 
ایستادگی  فرزندانش سکوت نمی کند. همین 
باعث شد تا جامعه جهانی و اتحادیه اروپا 
در تصمیمی تاریخی، سپاه پاسداران را در 

فهرست تروریستی قرار دهند.
توسط  مــاشــه«  »مکانیسم  شــدن  فــعــال 
شورای امنیت، رژیم را در بن بست حقوقی 
قرار داد و به استراتژی فریبکارانه ی »خرید 
زمان« پایان داد. این انزوای بین المللی در 
نهایت به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل 
و هدف قرار گرفتن سران سیاسی و نظامی 
رژیم، از جمله علی خامنه ای منجر شد. او 
که عمری را در توهم »عمق استراتژیک« و 
»جبهه مقاومت« سپری کرده بود، سرانجام 

در گردابی که خود ساخته بود، غرق شد.
هرچند سایه ی جنگ افروزی های این رژیم 
هنوز باقی است، اما آنچه در تاریخ می ماند 
بلکه زوال  کـــاذب آن‌هـــا،  قــدرت‌نــمــایــی  نــه 
حکومتی است که بنیادش بر مرگ و حذف 

دیگران بنا شده بود.
است.  بزرگی  دگرگونی  آستانه  در  ایران 
ملت های  دســت  در  سرزمین  ایــن  آیــنــده ی 
به پاخاسته ای است که برای آزادی و کرامت 
پایان  بحران،  این  از  عبور  راه  می جنگند. 
دادن به تبعیض میان »مرکز و پیرامون« و 
به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در 
قالب یک سیستم فدرال و دموکراتیک است. 

تنها در چنین ساختاری است که همزیستی 
مسالمت آمیز و پایدار تضمین می شود.

پیشینه ی  ــیــل  دل ــه  ب ایــــران  ــان  ــوردســت ک
نقش  منسجم،  ســازمــانــدهــی  و  مــبــارزاتــی 
کلیدی در این گذار ایفا می کند. ما به عنوان 
احزاب کوردستانی، آماده ی همکاری با تمام 
تا  ایــران هستیم  آزادی خــواهــان و ملت های 
و  کــرده  تسریع  را  رژیــم  فرآیند سرنگونی 
و  برابری  دموکراسی،  بر  مبتنی  سیستمی 

حقوق ملی برپا کنیم.
مبارز و همه ی حق طلبان  توده های  از  ما 
می خواهیم با اراده ای پولادین و هوشیاری 
و  فروپاشی  لحظه ی  بــرای  را  خــود  کامل، 
دوران پس از آن آماده کنند. حزب دموکرات 
ــا درک ایـــن رســالــت  ــران ب ــ ــان ای کــوردســت
تاریخی، بر اتحاد و گفتمان حق طلبانه ی خود 

پافشاری می کند.
و  تاریکی  بر  نــور  پیروزی  رمــز  نــوروز، 
این  نماد رستاخیز ملی ما علیه ستم است. 
آزادی خــواهــان  تمامی  به  را  باستانی  عید 
خانواده های  نستوه،  کوردستانیان  ــران،  ای
معزز شهدا، زندانیان سیاسی و پیشمرگان 
قهرمان تبریک می گویم. امیدوارم این نوروز، 

نویدبخش رهایی نهایی باشد.
ملتهای  آزادی خواهانه  مبارزه  باد  پیروز 

آزادی خواه ایران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

مصطفی هجری
دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران

نوروز ١٤٠٥ خورشیدی

سرنوشت ایران را ملت های آزادیخواه آن رقم خواهند زد

)پیام نوروزی دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران(

هم‌وطنان گرامی!
نهادها، مجامع و محافل بین‌المللی!

اقلیم کوردستان عراق از آغاز درگیری های 
بارها  تاکنون  اسرائیل  و  آمریکا  با  ایران 
هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته 
احزاب  پایگاه های  میان،  این  در  است. 
کمپ های  و  ایران  کوردستان  سیاسی 
هدف  مورد  نیز  احزاب  این  غیرنظامی 
قرار گرفته‌اند. در تازه ترین نمونه، یکی از 
کوردستان  کومله‌ی  پیشمرگه های »حزب 
ایران« به نام امید ویسی و دو پیشمرگه ی 
به  ایران«  کوردستان  خبات  »سازمان 
نام های فخرالدین مرادی و اقبال صالحی 

به شهادت رسیده‌اند.
ایران،  کوردستان  سیاسی  احزاب  ائتلاف 
پهپادی  و  موشکی  حملات  و  تجاوزات 
جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی 
وابسته به این رژیم علیه اقلیم کوردستان، 
پناهندگان  زندگی  محل  دادن  قرار  هدف 
به  حمله  همچنین  و  ایران  کوردستان 
کنسولی  نمایندگی های  و  دیپلماتیک  دفاتر 
اقلیم را قویا محکوم می کند.  کشورها در 
جهانی  جامعه‌ی  از  همزمان  ائتلاف  این 
حملات  برابر  در  که  می نماید  درخواست 

موضع  شبه نظامیانش،  و  رژیم  این  مداوم 
عملی و جدی اتخاذ کند.

که  می کند  تأکید  همچنین  ائتلاف  این 
با  کشور  داخل  در  اسلامی  جمهوری 
تظاهرکنندگان  و  معترض  مردم  کشتار 
بحران‌آفرینی،  با  مرزها  از  خارج  در  و 
جنگ‌افروزی و بی ثباتی، تلاش می کند عمر 
خود را چند صباحی طولانی تر کند. از این 
رو، ضروری است که کشورها و جامعه ی 

جامعه ی بین المللی باید در قبال حملات موشکی
 جمهوری اسلامی به اقلیم کوردستان موضع گیری کند

جهانی پشتیبان ملت های ایران و حقوق و 
برابر  در  و  باشند  آنان  مشروع  مطالبات 
تجاوزات و حملات جمهوری اسلامی علیه 
دیگر  و  کوردستان  اقلیم  در  مدنی  مردم 

کشورهای منطقه، اقدام کنند.
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با  اروپا  و  آمریکا  مقامات  یا  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  آیا 
داشته اند؟  تماسی  ایران  کوردستان  احزاب سیاسی  ائتلاف  و  جناب عالی 

اگر چنین بوده، چه پیشنهادی به شما ارائه داده اند؟
 ما در گذشته و حال، از طریق نمایندگان خود با این کشورها تبادل نظر 

داشته‌ایم و درباره موضوعات مختلف سیاسی گفت وگو کرده‌ایم.

موضع شما در قبال حملات آمریکا و اسرائیل به ایران چیست؟
آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران برای همگان روشن 
به  اقدامات نزدیک  نتیجه  بلکه  این حملات بی‌دلیل آغاز نشده‌اند؛  اما  است، 
چهل وهفت سال گذشته این رژیم هستند. این رژیم از همان ابتدای به قدرت 
تمام پرسنل آن سفارت  تهران را اشغال کرد و  رسیدن، سفارت آمریکا در 
را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفت و از آن زمان تاکنون به دشمنی با 

آمریکا ادامه داده است.
همچنین از همان زمان تصمیم به نابودی اسرائیل گرفت و در عمل، نیروهای 
نیابتی خود را در اطراف اسرائیل مسلح کرد و یک حلقه آتش به وجود آورد. 
جمهوری اسلامی حتی تهدیدها و حملات خود را تا کنون علیه کشورهای 
حوزه خلیج ادامه داده و حملات بسیاری به آن ها انجام داده است؛ چنان که 
می بینیم در این جنگ نیز به بهانه حمله به پایگاه ها و تأسیسات آمریکا در 
آن کشورها، بسیاری از مناطق مسکونی غیرنظامی را هدف قرار داده است. 
این در حالی است که اکثر آن کشورها مخالف حمله آمریکا بودند و حتی 

میان آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی میانجی گری می کردند.
ایران مدارا کردند  با  اروپا، ده ها سال  به ویژه آمریکا و  کشورهای غربی، 
و تلاش نمودند سیاست های جنگ‌افروزانه آن را تغییر دهند، اما این رژیم 

روزبه‌روز بر ادامه سیاست های خود پافشاری بیشتری کرده است.
بنابراین، حملاتی که به جمهوری اسلامی صورت گرفت، پیامد آن سیاست ها 
و قابل پیش بینی بود. ما از جنگ پشتیبانی نمی کنیم و طرفدار آن هستیم که 
اختلافات از طریق گفت وگو حل شوند، اما وقتی از طریق دیالوگ راه چاره ای 

برای اختلافات پیدا نشود، جنگ به عنوان آخرین گزینه مطرح می شود.

آغاز  ایران  علیه  زمینی  عملیات  آیا  هستید؟  این جنگ  آماده  حد  تا چه 
می کنید؟

آمریکا و اسرائیل اعلام کرده‌اند که جنگ آن ها برای سرنگونی رژیم نیست. 
مردم ایران نیز به دلیل ترس از سرکوب و کشتار بی رحمانه رژیم ـ همان طور 
که در7 و 8 فوریه امسال دیدیم ـ به سختی می توانند، دست کم در کوتاه مدت، 
اما در آینده چنین رویدادی  با آمدن به خیابان ها، رژیم را سرنگون کنند؛ 

دور از انتظار نیست.

جناب عالی  از  آیا  و  چیست  ایران  فعلی  حاکمیت  درباره  شما  موضع 
درخواست مذاکره کرده اند؟

حکومت ایران یک حکومت دیکتاتوری است که بر پایه آیین شیعه دوازده‌امامی 
و اصل ولایت فقیه بنا شده و تمام درآمد کشور ثروتمندی چون ایران را در 
راه ایدئولوژی خود به کار گرفته است، در حالی که ساکنان ایران از بسیاری 

از خدمات و امکانات محروم هستند.
این حکومت ثروت عمومی کشور را صرف مسلح کردن و تقویت نیروهای 
و  اتمی  به سلاح  دستیابی  منظور  به  اورانیوم  غنی سازی  گسترش  نیابتی، 
گسترش تروریسم می کند. دست این رژیم به هر کجا برسد، گرسنگی، جنگ 

و تفرقه ایجاد می شود.
رژیم ایران در سال های اخیر هیچ درخواستی برای مذاکره با ما مطرح نکرده 

است.

رژیم ایران از ما درخواست 
مذاکره نکرده است

مصطفی هجری: 

دموکرات  حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی  کاک  اشاره: 
کوردستان ایران، در گفت‌وگویی با شبکه های ماهواره‌ای 
»العربیه« و »الحدث« تأکید کرد که در آینده مردم ایران 
سرنگونی  حرکت،  این  با  و  آمد  خواهند  خیابان ها  به 
در  دموکرات  حزب  دبیرکل  نیست.  انتظار  از  دور  رژیم 
این مصاحبه اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی هیچ 
درخواستی برای مذاکره با حزب دموکرات مطرح نکرده است.

پیام ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران

ترک  ایران،ملت  آزادی خواهان  تمامی  و  ملت ها  به 
آذربایجان و کشورهای همسایه

آزادی خــواهــان  و  ستم  تحت  ملت های 
سراسر ایران!

کوردستان  سیاسی  نــیــروهــای  ائـــتلاف 
ایران در این مقطع حساس مبارزاتی با اتکا 
مبارزاتی  اصــول  و  تاریخی  پیشینەی  به 
با  و  کوردستان  دمکراتیک  و  ملی  جنبش 
درک مسئولیت تاریخی خویش در شرایط 
حساس کنونی ایران، بار دیگر بر ضرورت 
نیروهای  تمامی  میان  اتحاد  و  همبستگی 
آزادی خــواه و ملت های تحت ستم کشور 
آیــنــده ای  بنای  و  استبداد  از  گــذار  ــرای  ب

دمکراتیک تأکید می کند.
ــده‌ای پایدار  ــن مــا بــر ایــن بــاوریــم کــه آی
برای ایران تنها در سایه ی استقرار نظامی 
شناختن  به  رسمیت  بر  مبتنی  دمکراتیک، 
و  بــرابــری،  و  عدالت  ملت ها،  ملی  حقوق 
شهروندان  بنیادین  ــای  ــ آزادی ه تضمین 
امکان پذیر است. ائتلاف نیروهای سیاسی 
آمادگی  مسیر،  این  در  ایــران  کوردستان 
خود را برای همکاری و هم افزایی با تمامی 
نیروهای سیاسی و مدنی دموکراسی خواه 
در جهت ساختن ایرانی آزاد، دمکراتیک و 

متکثر اعلام می دارد.

خواهران و برادران آذری!
که  آگاهیم  تاریخی  واقعیت  ایــن  به  ما 
بویژه  نــواحــی،  و  شهرها  از  شماری  در 
و  ها  آذری  کوردستان،  و  آذربایجان  در 
یکدیگر  کنار  در  تاریخ  طول  در  کوردها، 
زندگی کرده اند. آیندەی این مناطق باید بر 
اساس همکاری، ادارەی مشترک و تضمین 
در  گیرد.  شکل  جوامع  همه  برابر  حقوق 
احــزاب  ائـــتلاف  مختلطی،  مناطق  چنین 
سازوکارهای  ایجاد  از  ــران  ای کردستان 
ترکیب  بــازتــاب‌  که  محلی  مشترک  اداره 
حمایت  باشد  مــردم  خواست  و  جمعیتی 

می کند.
ــاور است  ائـــتلاف کــوردســتــان بــر ایــن ب
که امنیت و ثبات پایدار تنها زمانی ممکن 

است که همه مردم منطقه اعم از کوردها و 
ترک ها در آذربایجان، کوردستان و دیگر 
مناطق از حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی 
برابر برخوردار باشند و اداره امور محلی 
پاسخگو  و  دموکراتیک  نهادهای  از طریق 

انجام گیرد.
مـــا هــمــچــون هــمــیــشــە دســـت هــمــکــاری 
نیروهای  و  آذری  ــرک  ت ملت  ســوی  بــه 
خود  آمادگی  و  می کنیم  دراز  سیاسی اش 
ایــجــاد  و  هماهنگی  گــفــت وگــو،  ــرای  بـ را 
ثبات  و  عمومی  امنیت  که  سازوکارهایی 
اعلام  کــنــد  تضمین  را  مــشــتــرک  مــنــاطــق 
پایه  بــر  بــایــد  منطقه  ــنــدەی  آی مـــی داریـــم. 
همزیستی، احترام متقابل و مشارکت برابر 
همه مردمان آن بنا شود. همچنین با تأکید 
اجتماعی  پیوندهای  و  تاریخی  روابــط  بر 
بر  آذری،  تــرک  ملت  و  کــورد  ملت  میان 
این باوریم که آینده ی روابط میان این دو 
ملت باید بر پایه ی گفتگو، احترام متقابل و 
در  باشد.  استوار  مسالمت آمیز  همزیستی 
همین چارچوب، بار دیگر پایبندی خود را 
به مفاد و روح پیمان مودت میان جمهوری 
کوردستان و حکومت ملی آذربایجان اعلام 

می داریم و آن را نقشەی راە و نمادی از 
همکاری و تفاهم میان جنبش های دمکراتیک 

کوردستان و آذربایجان می دانیم.
ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران 
در ادامه ی مسیر خود، تقویت همکاری میان 
نیروهای دموکراسی خواه و گسترش گفتگو 
ایجاد سازوکارهای مشترک  ملیت ها  میان 
برای همزیستی عادلانه را از ارکان اساسی 
برای  عادلانه  آزاد و  آینده ای  به  دستیابی 
تمامی ملل ایران می داند و در این راە از 
هرگونە همکاری و تلاشی استقبال می کند.
همسایه،  کشورهای  و  ملل  با  رابطە  در 
ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران 
حسن  مسالمت آمیز،  همزیستی  اصــل  بر 
همجواری و احترام به منافع مشروع متقابل 
داشته  تأکید  منطقه  کشورهای  تمامی  با 
از  تنها  منطقه‌ای  ثبات  و  معتقدیم صلح  و 
متقابل  احــتــرام  و  همکاری  گفتگو،  طریق 

میان ملت ها و دولت ها تقویت خواهد شد.

ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران
١٤٠٤/١٢/٢٣ خورشیدی

٢٠٢٦/٣/١٤ میلادی

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات 
گفتگوی  در  ایران،  کوردستان 
»صدای  کوردی  بخش  با  اختصاصی 
آمریکا«، به بررسی جایگاه کوردها در 
معادلات سیاسی کنونی منطقه پرداخت 
فاکتوری  کوردها  که  کرد  تأکید  و 
غیرقابل انکار در هرگونه احتمال تغییر 

در ایران محسوب می شوند.
ترامپ  اظهارات  خصوص  در  عزیزی 
اعلام  کوردها،  از  حمایت  بر  مبنی 
در  همواره  دموکرات  حزب  که  کرد 
مردم  و  داشته  حضور  مبارزه  میدان 
کوردستان آمادگی کامل برای مواجهه 
با شرایط مختلف را دارند؛ اما در عین 
حال تأکید کرد که هنوز برای قضاوت 
در مورد جزئیات برنامه های بین‌المللی 

زود است.
اشاره  با  دموکرات  حزب  سخنگوی 
حزب  شش  »ائتلاف  اهمیت  به 
این  که  داشت  اظهار  کوردستانی«، 
سطح  در  هم  و  داخل  در  هم  اتحاد 
بین‌المللی با استقبال گسترده‌ای روبرو 
شده و نشان‌دهنده آمادگی جریان های 
سناریویی  هر  با  تعامل  برای  کوردی 
که  کرد  تأکید  عزیزی  است.  آینده  در 
به  مربوط  صرفا  ائتلاف  این  برنامه 
حقوق  تأمین  و  ایران  داخلی  مسائل 
ملت کورد است و کشورهای همسایه 

نباید از این یکپارچگی نگران باشند.
عزیزی  خالد  ایران،  آینده  با  رابطه  در 
اعلام کرد که آن ها به ایرانی پلورال باور 
دارند که در آن یک سیستم دموکراتیک 
افزود:  وی  شود.  مستقر  غیرمتمرکز 
»کوردها فرصتی برای بازسازی آینده 
ایران هستند، نه یک تهدید.« او همچنین 
ملت ها،  سایر  با  گفتگو  ضرورت  به 
به‌ویژه ترک های آذری، برای همزیستی 

مسالمت‌آمیز اشاره کرد.
پیام عفو  به  پایان، سخنگوی حزب  در 

کوردها فاکتور اصلی در تغییرات ایران هستند

عمومی حزب برای افرادی اشاره کرد 
که در داخل کشور به ناچار یا به دلیل 
و  گرفته‌اند  دست  به  سلاح  معیشت 
اعلام کرد که در هنگام تغییرات، تمامی 
این افراد به عنوان بخشی از ملت دیده 
می شوند و می توانند در بازسازی آینده 

کوردستان مشارکت داشته باشند.

***

خالد عزیزی: خالد عزیزی: 
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خطاب به:
دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل!

دولت ایالات متحده آمریکا و کشورهای هم پیمان!
دولت مرکزی عراق و نهادهای بین المللی حقوق بشر!

تداوم  در  ایران  اسلامی  جمهوری  رژیم  گذشته،  روز   21 طی 
جنایات سیستماتیک خود، ده ها بار حاکمیت ملی عراق و موازین 
بین‌المللی را به طور فاحش نقض کرده است. این رژیم با انجام 
حملات زنجیره ای، مکرر و وحشیانه موشکی و پهپادی، اردوگاه های 
پناهندگان و مقرات احزاب سیاسی کوردستان ایران را به شکلی 
بی وقفه هدف قرار داده است. این تجاوزات سازمان یافته در حالی 
صورت می گیرد که احزاب سیاسی کورد سال هاست فعالیت های 
خود را بر مبارزات سیاسی متمرکز کرده و هیچ گونه تهدید نظامی 
برای منطقه نبوده اند؛ لذا این حملات مستمر، صرفا بهانه ای برای 

تکرار چرخه خشونت و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت است.
این اقدامات تجاوزکارانه، جان صدها غیرنظامی از جمله کودکان 
بسیاری را با خطر جدی مواجه کرده و منجر به آوارگی مجدد 

خانواده های بی‌دفاع در شرایط سخت انسانی شده است.
متحدان  و  آمریکا  متحده  ایالات  به ویژه  جهانی،  جامعه  از  ما 

بین‌المللی می خواهیم:
١. با استفاده از تمام ابزارهای نفوذ خود، فشارها را بر رژیم 
ایران برای توقف فوری این حملات و تضمین امنیت پناهندگان 

افزایش دهند.
برابر  در  غیرنظامیان  و  خانواده ها  جان  از  حفاظت  برای   .٢
اسکان  مناطق  تجهیز  جهت  لازم  اقدامات  پهپادی،  حملات 

پناهندگان به سیستم های دفاع هوایی صورت گیرد.
و  این جنایات  ابعاد  بررسی  برای  مستقل  تحقیق  تیم  یک   .٣

شناسایی خسارات وارده به پناهندگان اعزام شود.

ما از دولت عراق به عنوان دولت میزبان می خواهیم:
بین‌المللی، دولت عراق مسئول مستقیم حفاظت  قوانین  بر اساس 
است.  در خاک خود  کورد  فعالان سیاسی  و  پناهندگان  جان  از 
دولت عراق باید فراتر از بیانیه های صوری، امنیت جانی این افراد 
را تضمین کرده و با قاطعیت در برابر نقض حاکمیت خود توسط 
ایران ایستادگی کند و موضوع را در سطوح عالی بین‌المللی پیگیری 

نماید.
این جنایات، چراغ  برابر  اقدام همین حالا است. سکوت در  زمان 

سبزی برای تداوم تروریسم دولتی است.
 

ائتلاف احزاب سیاسی کوردستان ایران
٢٩ اسفند ١٤٠٤ )٢٠٢٦/٣/٢٠(

اطلاعیه فوری و فراخوان
 ائتلاف احزاب سیاسی 

کوردستان ایران

اشارە:
فارسی  بخش   ،2026 مـــارس  پــانــزدهــم  در 
آقایان  حضور  با  را  برنامه ای  آمریکا  صدای 
امیراحمدی  هوشنگ  و  شریعتمداری  حسن 
روی آنتن برد که موضوع اصلی آن، بررسی 
برای  کوردستان  احــزاب سیاسی  ائــتلاف  پیام 
با  ــود.  ب آذربــایــجــان  فعالان سیاسی  و  مــردم 
این حال، آنچه بیش از اصل خبر جلب توجه 
کرد، ورود میهمانان برنامه به مباحث تئوریک 
پیرامون مفاهیمی چون ملت، ملیت و فدرالیسم 
ملت  بر  مبنی  ادعاهایی  این گفت‌وگو،  در  بود. 
بر  فدرالیسم  بــودن  ناممکن  و  کوردها  نبودن 
پایه اتنیسیته مطرح شد که نیازمند نقدی جدی 
و مستدل است. این نوشتار می کوشد فارغ از 
پیش فرض های سیاسی، این اظهارات را به طور 

دقیق بررسی کند.
 

١. خلط ملت و دولت: واکاوی یک خطای 
کلاسیک تئوریک

آقایان  اســتــدلال  اصلی  ســتــون هــای  از  یکی 
مناظره،  ایــن  در  امیراحمدی  و  شریعتمداری 
دولت  وجود  به  ملت  هستی شناختی  زدن  گره 
تفکیک  یک  ایجاد  با  شریعتمداری  آقــای  بــود. 
ملت،  و  ملیت  میان  مصنوعی و سلسله مراتبی 
تعریف  کردن  مشروط  با  امیراحمدی  آقای  و 
 ،)Statehood( ملت به داشتن حاکمیت مستقل
عملا مفهوم ملت را در چارچوب تنگ و قدیمی 
دولت - ملت های قرن نوزدهمی محبوس کردند.
در ادبیات مدرن علوم سیاسی و جامعه شناسی، 
ملت فراتر از یک ساختار حقوقی - سیاسی، به 
مثابه یک جماعت تصوری یا یک گروه انسانی 
عمیق  پیوندهای  دارای  کــه  مــی شــود  تعریف 
از همه مهم تر، یک  تاریخی، فرهنگی و  زبانی، 
سرنوشت  تعیین  برای  جمعی  سیاسی  آگاهی 

خویش است.
این  میهمان  دو  ایــن  دیدگاه  به  اساسی  نقد 
است که اگر وجود دولت را شرط لازم برای 
تعریف ملت بدانیم، عملا بخش بزرگی از تاریخ 
سیاسی جهان را نادیده گرفته ایم. برای نمونه، 
لهستانی ها در قرن  آیا می توان مدعی شد که 
نوزدهم، در دورانی که سرزمینشان میان سه 
امپراتوری تقسیم شده بود و فاقد دولت بودند، 
ملت محسوب نمی شدند؟ یا آیا یهودیان پیش از 
تشکیل دولت در سال 1948، فاقد ویژگی های 
ملی بودند؟ پاسخ به این پرسش ها منفی است. 
 Stateless( امروزه مفهوم ملت های بی دولت
Nations( یک دسته بندی کاملا شناخته شده در 
مطالعات بین الملل است که مللی همچون کوردها، 
بر  در  را  اسکاتلندی ها  و  باسکی ها  کاتالان ها، 
هرگز  واحد،  حاکمیتی  چتر  یک  نبود  می گیرد. 
 )Nationhood( ملی  هویت  فقدان  معنای  به 
نیست، بلکه در بسیاری از موارد، همین آگاهی 
نوین  ساختارهای  ایجاد  انگیزه  که  است  ملی 
سیاسی یا مطالبه فدرالیسم را فراهم می آورد.

 
٢. کوردها و انطباق با شاخص های علمی 

ملت بودگی
در بخشی از گفت وگو، ادعا شد که کوردها 
نه  ــا  ادع ایــن  نــدارنــد.  را  ملت  یــک  مشخصات 
با  نه  و  است  سازگار  میدانی  واقعیت های  با 
تعاریف آکادمیک. اگر معیارهای عینی و ذهنی 
ملت بودن را ردیف کنیم، کوردها تمامی آن ها 

را دارا هستند:
کــوردی  زبــان  متمایز:  فرهنگ  و  زبــان   .
سورانی،  )کرمانجی،  گویش هایش  تمامی  با 
زازاکی، گورانی و غیره(، تنها یک ابزار ارتباطی 
نیست، بلکه حامل یک جهان بینی، ادبیات مکتوب 
مرز  که  است  فرهنگی  مــدرن  تولیدات  و  کهن 
عربی  و  ترکی  فــارســی،  بــا  روشــنــی  فرهنگی 

سنگ بنای  فرهنگی،  تمایز  این  می کند.  ترسیم 
هویت جمعی کوردهاست.

مشترک:  ــت  روایـ و  تاریخی  حافظه   .
»مای«  یک  قرن ها،  طی  کــوردی  تاریخ نگاری 
ــرده اســـت.  ــ ــمــایــی ک ــازن جــمــعــی مــتــمــایــز را ب
تجربه های تلخ و شیرین مشترک، از قیام های 
محلی تا مبارزات مدرن، به بخشی جدایی ناپذیر 
از حافظه جمعی کوردها بدل شده که آن ها را 
و  قبایل  از  فراتر  انسانی  واحــد  یک  عنوان  به 

طوایف به هم پیوند می دهد.
اگرچه  )کوردستان(:  تاریخی  سرزمین   .
کــوردهــا  سرزمین  ــدرن،  مـ سیاسی  مــرزهــای 
اما  اســت،  کــرده  تقسیم  کشور  چهار  بین  را 
عنوان  تحت  مناطق  این  جغرافیایی  پیوستگی 
کوردستان در تمامی نقشه های تاریخی، متون 
سیاسی  جغرافیای  اطلس های  و  مستشرقان 

جهان به رسمیت شناخته شده است.
. کنشگری و آگاهی سیاسی: حضور مداوم 
کوردها به عنوان یک بلوک سیاسی در معادلات 
خاورمیانه طی یک قرن اخیر، گواه روشنی بر 

وجود یک اراده ملی است.
در  ملت  مشخصات  فقدان  ادعــای  بنابراین، 
از آنکه یک داوری علمی  مورد کوردها، بیش 
باشد، نشان دهنده یک مقاومت ذهنی در برابر 
است.  واقعیت  این  سیاسی  پیامدهای  پذیرش 
نفی این هویت، به معنای نادیده گرفتن مطالبات 
به  را  خود  که  است  انسانی  میلیون ها  جمعی 

عنوان یک ملت تعریف می کنند.
 

الگوی  از  فراتر  فدرالیسم:  بازخوانی   .٣
اتحاد واحدهای مستقل

امیراحمدی در تحلیل فدرالیسم، آن را  آقای 
که  دانستند  مدلی  تنها  تقلیل گرایانه  شکلی  به 
در آن واحدهای از پیش مستقل برای قدرتمند 
 Coming شدن با هم متحد می شوند )الگوی
از  کوچکی  بخش  تنها  نگاه،  این   .)together
تاریخچه فدرالیسم است و دستاوردهای بزرگ 
این سیستم در حل منازعات داخلی در نیم قرن 

اخیر را نادیده می گیرد.
در تئوری های فدرالیسم ما با مدل دیگری به 
 )Holding together( نام فدرالیسم نگهدارنده
نه  اصلی  الگو، هدف  این  در  روبــه رو هستیم. 
یک  بازطراحی  بلکه  مستقل،  کشورهای  اتحاد 
از  جلوگیری  بــرای  بسیط  و  متمرکز  دولــت 
جوامع  در  ارضــی  تمامیت  حفظ  و  فروپاشی 
بلژیک، کانادا  چندملتی است. کشورهایی نظیر 
کرده اند.  عبور  مسیر  این  از  دقیقا  اسپانیا  و 
که  دریافتند  سیاسی  نخبگان  جوامع،  این  در 
اصرار بر تمرکزگرایی صلب، منجر به واگرایی 
بیشتر می شود؛ لذا با پذیرش ساختار فدرال یا 
واحدهای  به  خودگردانی  اعطای  و  شبه فدرال 
ملی )مانند کبک در کانادا یا کاتالونیا در اسپانیا(، 
بالاتر  سطحی  در  را  ملی  همبستگی  توانستند 
فدرالیسم  تقلیل  لذا  کنند.  حفظ  داوطلبانه تر  و 
به تجربه قرن هجدهمی آمریکا، با دانش روز 

همخوانی ندارد.
 

در  مستند  مدلی  اتنیکی؛  فدرالیسم   .٤
جغرافیای سیاسی جهان

این  در  بحث‌برانگیز  مـــوارد  از  دیگر  یکی 
اتنیسیته  پایه  مناظره، نفی وجود فدرالیسم بر 
این گزاره از نظر علمی خلاف  در جهان بود. 
واقع است. اصطلاح Ethnic Federalism یا 
از  یکی  امــروزه  اتنیسیته،  بر  مبتنی  فدرالیسم 
موضوعات اصلی در مطالعات تطبیقی نظام های 

سیاسی است.
صریح‌ترین  از  یکی  کشور  ایــن  اتیوپی:   .
نمونه های فدرالیسم اتنیکی است. قانون اساسی 
مرزهای  اســاس  بر  را  کشور  اتیوپی،   1950

زبانی و اتنیکی تقسیم کرده و حتی حق تعیین 
رسمیت  بــه  واحــدهــا  ایــن  بــرای  را  سرنوشت 

شناخته است.
قدری  به  بلژیک  سیاسی  ساختار  بلژیک:   .
و  ــا  ــدری ه )فلان اتنوزبانی  هویت های  پایه  بر 
والون ها( استوار است که حتی احزاب سیاسی 
و سیستم های آموزشی آن نیز بر همین اساس 
بلکه  جدایی،  برای  نه  مدل  این  شده اند.  تفکیک 
برای مدیریت یک تعارض عمیق تاریخی طراحی 

شده است.
. هند: بازسازی ایالت های هند در سال 1956 
موفق ترین  از  یکی  زبانی،  مرزهای  اساس  بر 
تجربه های جهان در مهار تنوعات عظیم اتنیکی 
است. هند با پذیرش واقعیت های زبانی، توانست 
فروپاشی  خطر  برابر  در  را  خود  دموکراسی 

واکسینه کند.
بنابراین، نفی وجود چنین مدل هایی در جهان، 
مصلحتی  گرفتن  ــادیــده  ن نــوعــی  نــشــان دهــنــده 
واقعیت های بین‌المللی برای پیشبرد یک دستور 

کار سیاسی خاص است.
 

و  دولــت مــحــوری  سیاسی  پیامدهای   .٥
ملت انکاری

انکار جایگاه کوردها به عنوان یک ملت، صرفا 
در  جدی  تبعات  بلکه  نیست،  لغوی  جــدال  یک 
دلیل  چند  به  رویــکــرد  ایــن  دارد.  عمل  عرصه 

خطرناک است:
نخست، باعث می شود که طرف های گفت وگو 
ایــران، به جای تعامل با کوردها به عنوان  در 
یک سوژه سیاسی هم سنگ، آن ها را به عنوان 
در  باید  صرفا  که  ببینند  حاشیه ای  اقلیت هایی 
فرهنگ اکثریت ذوب شوند. این نگاه، راه را بر 
هرگونه گفت وگوی برابر و دموکراتیک می بندد.

رادیکالیسم  تقویت  باعث  برخورد  این  دوم، 
برای  حقوقی  و  مدنی  راه هــای  وقتی  می شود. 
به  تمایل  شــود،  بسته  ملی  هویت  شناسایی 
واگرایی و مرکزگریزی در میان گروه های تحت 

فشار افزایش می یابد.
سوم، این تفکر لزوما تمامیت ارضی را حفظ 
نمی کند؛ بلکه با ایجاد انسداد در برابر مدل های 
کشور  فدرالیسم(،  )مانند  قدرت  توزیع  منعطف 
را به سمت دوقطبی های حذفی پیش می برد. در 
ملی  هویت های  شناختن  رسمیت  به  که  حالی 
درون ایران، می تواند مبنایی برای یک قرارداد 
یک  نه  تنوع،  آن  در  که  باشد  جدید  سیاسی 

تهدید، بلکه یک ثروت ملی تلقی شود.
 

ابــزار  بیست ویکم:  قــرن  در  فدرالیسم   .٦
همبستگی، نه فروپاشی

نتیجه گیری نهایی این است که آرای مطرح شده 
توسط آقایان شریعتمداری و امیراحمدی، بیش 
جهان  متکثر  واقعیت های  بازتاب دهنده  آنکه  از 
الگوهای فکری دوران  امروز باشند، ریشه در 
ــد.  دارن متصلب  دولــت مــلــت هــای  و  ســرد  جنگ 
برای  کشورها  از  بسیاری  معاصر،  جهان  در 
مدل های  به سمت  هویتی،  بحران های  از  عبور 
چندسطحی  فدرالیسم  و  انجمنی  دموکراسی 

حرکت کرده اند.
کوردها، به اعتبار تمامی شاخص های تاریخی، 
ملت محسوب می شوند.  زبانی و سیاسی، یک 
اندیشیدن به مدل های  این واقعیت و  شناسایی 
تقسیم قدرت همچون فدرالیسم، لزوما به معنای 
است  تلاشــی  بلکه  نیست،  تجزیه  یا  فروپاشی 
متمرکز  و  فرسوده  یک ساختار  از  گذار  برای 
آن  در  که  کثرت‌گرا  و  مــدرن  سیستم  یک  به 
در  را  خــود  جغرافیا،  یک  در  ساکن  ملل  همه 
حاکمیت سهیم بدانند. نفی واقعیت های اجتماعی 
تنها  تاریخ مصرف گذشته،  تئوریک  ابزارهای  با 

حل بحران را به تأخیر می اندازد.

محکومیت حملات تروریستی رژیم جمهوری 
اسلامی ایران به پناهندگان و احزاب سیاسی در 

اقلیم کوردستان

از دولت محوری تا ملت انکاری:
پاسخی تحلیلی به مناظره شریعتمداری - امیراحمدی درباره هویت کوردی

د. منصور سهرابی

تا پایان روز بیست و یکم جنگ دست کم ٥٩٠٠ نفر جان خود را از 
دست داده‌اند که ١٠٪  آنها  شامل ٥٩٥ شهروند غیرنظامی و پنج 
هزار و ٣٠٥ تن از  نظامیان ایران است. از روز شنبه ٩ اسفند ١٤٠٤ 
تا  روز جمعه ٢٩ اسفند ٢٤٠٤، دست کم در ١٨٤ شهر از ٢٦ استان 
ایران مراکز نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران  هدف حملات 

هوایی و موشکی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته‌اند.
این اهداف شامل پایگاه های سپاه پاسداران، مراکز بسیج، فرودگاه های 
نظامی، سایت های موشکی، کلانتری ها، نهادهای قضایی، ستادهای 
خبری اداره اطلاعات، پادگان های ارتش و مقرهای یگان ویژه بوده  

است.
نظامی  و ٣٠٥  هزار  پنج  تاکنون  گردآوری شده  اطلاعات  طبق  بر 
هوایی،  نیروی  از  قربانیان  این  بیشتر  که  شده‌اند  کشته  حکومتی 
گزارش،  این  مطابق  بوده‌اند.  ارتش  همچنین  و  پاسداران  سپاه 
کرماشان،  تهران،  استان های  در  نظامی  نیروهای  تلفات  بیشترین 
هرمزگان، البرز،  سنندج و سیستان و بلوچستان ثبت شده است. 
البتە نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعمال رویه »پنهان کاری 
تلفات خودداری کرده و در  انتشار آمار واقعی  از  سیستماتیک«، 
ارائه  میدانی  واقعیت های  از  نازل‌تر  بسیار  آماری  معدود،  موارد 

می‌دهند.
جمهوری  نظامی  نیروهای  بشری  حقوق  منابع  گزارش  بر  بنا 
اسلامی، با ترک پایگاه های رسمی، در اماکن عمومی و غیرنظامی از 
جمله مدارس، خوابگاه های دانشجویی و مساجد واقع در بافت های 
ژنو،  کنوانسیون های  طبق  اقدام،  این  شده‌اند.  مستقر  مسکونی 
به  را  غیرنظامیان  جان  و  شده  تلقی  انسانی«  »سپر  از  استفاده 

شدت در معرض خطر قرار داده است.
و  اسرائیل  ارتش  جنگنده های  حملات  جنگ  نخست  روز   ٢١ در 
آمریکا به مکان های نظامی و حکومتی با شدت زیادی انجام گرفته 
و در 35 شهر استان های ایلام، کرمانشاه، کوردستان و آذربایجان 
غربی )ارومیه(، دست کم 240 پایگاه نظامی و مرکز امنیتی جمهوری 

اسلامی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

کشته شدن ٥٩٠٠ نفر از جمله ٥٩٥ 
غیرنظامی در ٢١ روز نخست جنگ
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فدرالیسم، مسئلەی ملی و آیندەی ایران

سلام اسماعیل پور

استان کبک به کاهش تنش های جدایی طلبانه 
ساختار  نیز  سوئیس  در  است.  کرده  کمک 
زبانی  گروه های  میان  است  توانسته  فدرال 
مختلف تعادل ایجاد کند. بنابراین فدرالیسم 
به  کشور،  وحــدت  تهدید  جــای  به  می تواند 

تقویت آن کمک کند.

٨. آینده ایران و ضرورت فدرالیسم بە 
عنوان یک راه چاره:

در شرایطی که ایران با بحران های سیاسی، 
روبــه روســت،  عمیقی  اجتماعی  و  اقتصادی 
اهمیت  ــت  دول آینده  ساختار  دربـــاره  بحث 

بیشتری پیدا می کند.
ساختار  ــنــده  آی ــه،  ــان ــرای ــع گ واق منظر  از 
تحولات  بستر  در  باید  را  ــران  ای در  دولــت 
شرایط  در  کــرد.  بررسی  نیز  ژئوپولیتیکی 
جنگ افروزی های  دلیل  بە  ایــران  که  کنونی 
با  ویرانگر  جنگی  درگیر  اسلامــی  جمهوری 
قدرت هایی مانند آمریکا و اسرائیل است و 
پهپادی،  حملات  و  موشک پرانی  با  همزمان 
را  همسایگانش  زیــرســاخــت هــای  و  امنیت 
جنگ  این  پیامدهای  است،  گرفته  هدف  نیز 
دیوانه وار می تواند برای ظرفیت نهادی دولت 

ایران بسیار سنگین باشد.
حیاتی،  زیرساخت های  و  اقتصاد  تخریب 
تضعیف یا فروپاشی توان نظامی و امنیتی، 
و نیز احتمال تحمیل هزینه های اقتصادی و 
مطالبات غرامت های سنگین ناشی از جنگ از 
در  را  دولتی  هر  می تواند  همسایگان  سوی 
تهران با بحران ناکارآمدی بی سابقه روبه رو 

کند.
در چنین شرایطی، توانایی دولت مرکزی 
برای اداره متمرکز کشور یا تحمیل یکپارچگی 
مخالفان  ــه  )ک نظامی  ابــزارهــای  طــریــق  از 
فدرالیسم شدیدا به آن دل بسته اند( در فردای 

پس از جنگ به شدت محدود خواهد شد.
کشورها  از  بسیاری  در  تاریخی  تجربه 
نشان داده است که در دوره هــای پساجنگ 
یکپارچگی  دولت، حفظ  فروپاشی ظرفیت  و 
سیاسی بیش از آنکه بر زور نظامی متکی 
میان  فراگیر  سیاسی  توافق های  به  باشد، 
گروه های مختلف جامعه وابسته است. از این 
ایران  در  قدرت مرکزی  اگر ساختار  منظر، 
دچار چنین تضعیفی شود، احتمالا تنها راه 
ایجاد  کشور  کامل  فروپاشی  از  جلوگیری 
مناطق  و  ملت ها  میان  جدید  توافق  نوعی 
مانند  غیرمتمرکز،  نظام  یک  بر سر  مختلف 
تضمین  بــدون  زیــرا  بــود؛  خواهد  فدرالیسم 

ذهنیت  آینەی  در  انسانی  گــروە  یک  وقتی 
و خیال خود تصویری از یک ملت می بیند، 
صفت "ملت بودن" را دارا می شود. بە عبارت 
دیگر، ملت زمانی شکل می گیرد که گروهی 
از مــردم خــود را بــه عــنــوان یــک جامعەی 
سیاسی مشترک با آرمان و ارادەی سیاسی 
و  حکومت  فقدان  لذا  کنند،  تصور  مشترک 
آن  جوهرەی  در  تغییری  سیاسی  حاکمیت 
اینکه یهود  بە عنوان یک ملت نمی دهد، کما 
قبل از تشکیل دولت اسرائیل نیز ملت بودند 
کشوری  هرگز  این که  با  نیز  فلسطینی ها  و 
از خود نداشتەاند، تحت عنوان ملت فلسطین 
قبل  یهودیان  چه  ــرا  زی می شوند،  شناختە 
دارای  کنونی  فلسطینیان  چه  و  اسرائیل  از 
ارادەی معطوف بە دولت بوده و هستند و 
یا  اتنیک  یک  از  آنان  تمایز  وجە  امر  همین 
و  امیراحمدی  آقــای  ــەی  علاق مــورد  قومیت 

دوستان است.
در مورد ایران، هرچند استقرار دولت در 
طولانی  سابقه ای  دارای  جغرافیایی  چنین 
دولت  تبدیل  و  ملت سازی  پروژه  اما  است، 
موجود بە "دولت - ملت" در قرن بیستم و با 
روی کار آمدن رضاخان میرپنج آغاز شد. 
از  کرد  تلاش  مرکزی  دولــت  دوره  این  در 
طریق سیاست هایی مانند تمرکز اداری، نظام 
هویت  تحمیل  و  ترویج  و  واحــد،  آموزشی 
یک  آهنین،  مشت  بە  توسل  با  یکسان  ملی 
وجود  حــال،  ایــن  با  کند.  ایجاد  همگن  ملت 
تنوع زبانی، فرهنگی و ملی گسترده و تشدید 
مداوم تنش های ناشی از انکار و سرکوب آن 
در ایران نشان می دهد که این پروژه هنوز 
با چالش های جدی و فزایندەای روبه روست. 
بنابراین ادعای اینکه ایران به طور کامل به 
یک دولت - ملت همگن تبدیل شده و یا از 
لحاظ  از  بودە،  تاریخی  ملت  ازل یک دولت 

نظری قابل دفاع نیست.

٢. تاریخ غیرمتمرکز ایران:
این  امیراحمدی  مهم  استدلال های  از  یکی 
است  ممکن  زمانی  تنها  فدرالیسم  که  است 
با  که واحدهای مستقل و جداگانە بخواهند 
یکدیگر متحد شوند. این ادعا تا حدی بر این 
فرض استوار است که ایران همیشه یک دولت 
متمرکز بوده است. اما بررسی تاریخ ایران 
نشان می دهد که ساختار قدرت در بسیاری 
از دوره های تاریخی اساسا غیرمتمرکز بوده 

است.
در دوران مادها بە عنوان نخستین حکومت 
با  نە  ما  کنونی،  ایــران  در گسترەی  فراگیر 
پادشاە ماد، بلکە با پادشاهان مناطق مختلف 
تاریخی  اســنــاد  ــم. طبق‌  ــودەای ب مــاد مــواجــه 
به  ســاتــراپــی  نــظــام  هخامنشی،  دوره هــــای 
حاکمان محلی اجازه می داد در اداره مناطق 
باشند.  داشته  توجهی  قابل  اختیارات  خود 
در دوره های بعدی نیز قدرت ایلات، خان ها 
مناطق  اداره  نقش مهمی در  و حکام محلی 
ایفا می کرد. در دوره هــای صفوی و قاجار، 
دولت مرکزی اغلب توان کنترل کامل مناطق 
مناطق  از  بسیاری  و  نداشت  را  دوردســت 
می شد.  اداره  محلی  نیروهای  توسط  عملا 
علاوە بر این، در یک برهەی چند صد ساله 
اساسا کل این جغرافیا یا تحت سلطەی یک 
اشغالگر خارجی بود یا در غیاب یک مرکزیت 
خاص، در هر گوشه آن یک فرمانروای کاملا 
با  ارتباطی  هیچ  که  می راند  فرمان  مستقل 

حکام مناطق دیگر نداشت.
لذا باید گفت تمرکز شدید دولت مدرن در 
قرن بیستم در واقع نوعی گسست تاریخی 
بود که از طریق دولت مدرن و ارتش متمرکز 
را  تمرکز  که  استدلالی  بنابراین  شد.  اعمال 
ویژگی طبیعی تاریخ ایران می داند، با شواهد 

تاریخی سازگار نیست.

٣. آیا مناطق قومی در ایران وجود دارند؟
ایران  در  که  می کند  استدلال  امیراحمدی 
نــدارد و  یا ملی واقعی وجود  مناطق قومی 
این تقسیم بندی ها عمدتا موهوم یا برساخته 
واقعیت های  با  نیز  ادعا  این  هستند.  اداری 
ایــران  در  نیست.  همخوان  ــران  ای اجتماعی 
الگوهای جغرافیایی نسبتا مشخصی از زبان 

و فرهنگ وجود دارد. برای مثال:

مقدمه
در  دولـــت  آیــنــده  ساختار  دربـــاره  بحث 
ایران در سال های اخیر به یکی از مهم ترین 
است.  تبدیل شده  و سیاسی  نظری  مباحث 
از سوی  بیانیەای  انتشار  دنبال  بە  اخیرا و 
هم پیمانی نیروهای سیاسی کوردستان ایران 
خطاب بە ملل تحت ستم در ایــران، بەویژە 
صدای  تلویزیون  آذربــایــجــان،  ــورک  ت ملت 
هوشنگ  ــایــان  آق بــا  گفتگویی  طــی  آمریکا 
امیراحمدی و حسن شریعتمداری، بە بررسی 
مرتبط  مسائل  و  بیانیە  این  مختلف  جوانب 
ستم  تحت  ملل  مسئلەی  و  کــوردســتــان  بــا 
این  امیراحمدی در  ایران پرداخت. آقای  در 
برنامە ضمن مخالفت جدی با محتوای بیانیە 
چند  ایــران،  ملل  دموکراتیک  و خواست های 

ادعای اساسی را مطرح نمود:
ملت   - دولـــت  ــک  ی ــران  ــ ای آنــکــه  نخست 
مانند  طرح هایی  بنابراین  و  است  یکپارچه 

فدرالیسم مبنای نظری و تاریخی ندارند.
دوم آنکه فدرالیسم اصولا تنها در شرایطی 
شکل می گیرد که دولت های مستقل تصمیم 

بگیرند داوطلبانه با یکدیگر متحد شوند.
واقعی  ملی  مناطق  ــران  ای در  آنکه  ســوم 
عمدتا  ملی  تقسیم بندی های  و  نــدارد  وجود 

برساخته اداری یا سیاسی هستند.
چهارم آنکه در ایران نمی توان از ملت های 
مختلف سخن گفت و باید صرفا از "اتنیک ها" 

یاد کرد.
رابطه  "هیچ  که:  است  معتقد  او  سرانجام 
فــرم  و  قــومــی  ــشــکلات  م مــیــان  مستقیمی 
حکمرانی وجود ندارد و در نتیجه فدرالیسم 

نمی تواند راه حلی برای مسئله قومی باشد".
علوم  نظریه های  از  استفاده  با  مقاله  این 
سیاسی، شواهد تاریخی و تجربه های تطبیقی 
نشان می دهد که ادعاهایی از این دست، نە 
داده هــای نظری و تجربی همخوانی  با  تنها 
ندارد، بلکە فدرالیسم می تواند به عنوان یکی 
از گزینه های اساسی برای مدیریت تنوع ملی 
حتی  و  سیاسی  تنش های  کاهش  قومی،  و 
آنچه  حفظ  بــرای  راهکار  دسترس ترین  در 
نظر  در  می شود،  خواندە  کشور  یکپارچگی 

گرفته شود.
ــە هــر کـــدام از ایــن  در زیـــر جــداگــانــە ب
پاسخ  امیراحمدی  آقــای  اشتباه  اســتــدلالات 

داده می شود.

در  ملت سازی  بحران  و  ملت  دولت،   .١
ایران:

امیراحمدی  استدلال  اصلی  مبانی  از  یکی 
این است که ایران یک "دولت - ملت" یکپارچه 
و تاریخی است و روح ملت و دولت چنان در 
هم تنیدە که تقسیم آن بە واحدهای فدرالی نە 
ممکن است و نە مجاز. اما در علوم سیاسی 
میان "دولت" و "ملت" تمایز مهمی وجود دارد.
دولت یک ساختار حقوقی و سیاسی است 
که دارای حاکمیت، قلمرو و نظام حکمرانی 
است. ملت اما به یک اجتماع انسانی اشاره 
حافظەی  مشترک،  هویت  دارای  کــه  دارد 
تاریخی و احساس تعلق جمعی است. بسیاری 
از کشورها ممکن است دولت تاریخی داشته 
باشند، اما فرآیند ملت سازی در آن ها کامل 

نشده باشد.
برای مثال، بندیکت آندرسون، نظریه پرداز 
را  ملت ها  ملی گرایی،  حــوزەی  برجستەی 
که  معنا  بدین  می نامد،  خیالی"  "اجتماعات 

مناطق  و  اســتــان هــا  در  کــوردهــا  مناطق 
در  آذری  ــورک هــای  ت مناطق  کــوردســتــان، 
بلوچستان،  در  بلوچ ها  مناطق  آذربایجان، 

مناطق عرب ها در خوزستان و...
البته همانند بسیاری از جوامع انسانی و 
کشورهای جهان، مرزهای فرهنگی در ایران 
نیز کاملا دقیق و خط  کشی شدە نیستند. اما 
این وضعیت در بسیاری از کشورهای فدرال 

نیز وجود دارد.
ایالت ها  مرز  هندوستان  در  نمونه،  برای 
بارها تغییر کرده است تا بهتر با واقعیت های 
زبانی و فرهنگی سازگار شود. بنابراین، اگر 
حسن نیتی در کار باشد، نبود مرزهای دقیق 
فدرال  ساختار  طراحی  مانع  ملی  و  اتنیکی 

نیست.

۴. ملت یا قوم؟
یکی از نکات مهم در استدلال امیراحمدی 
این است که در ایران نمی توان از ملت های 
باید  لزوما  ملت  زیــرا  گفت،  سخن  مختلف 
گروه های  مورد  در  لذا  باشد،  دولت  دارای 
»اتنیک ها«  لفظ  از  باید  تنها  ایــران  هویتی 

استفاده کرد.
در علوم اجتماعی اما تعریف ملت بسیار 
به  معمولا  ملت  اســت.  ــن  ای از  گسترده تر 
گروهی اشاره دارد که دارای زبان، فرهنگ، 
مشترک  سیاسی  آگاهی  و  تاریخی  حافظه 

باشد.
پژوهشگران  از  بسیاری  اســاس،  این  بر 
استفاده  ــت"  دول بــدون  "ملت های  مفهوم  از 
عبارت اند  شناخته شده  نمونه های  می کنند. 
از: ملت اسکات در بریتانیا، ملت باسک در 
اسپانیا، ملت کبک در کانادا و ملت فلسطین.

بنابراین از جنبه نظری، استفاده از مفهوم 
یا  ــا  ــورده ک مانند  ــی  ــای گــروه ه ــرای  بـ ملت 
تورک های آذری در ایران ابدا غیرمعمول و 

غیرمنطقی نیست.

فرم  و  ملی  مسئله  میان  رابــطــه   .۵
حکمرانی:

امیراحمدی معتقد است که میان آنچه او 
حکمرانی  فرم  و  می خواند  قومی  مشکلات 
رابطه مستقیمی وجود ندارد. این دیدگاه با 
بخش مهمی از حوزه مطالعاتی علوم سیاسی 

در تضاد است.
زمینه  ــن  ای در  مهم  نــظــریــه هــای  از  یکی 
توسط  که  است  توافقی"  "دموکراسی  نظریه 
بر  است.  شده  مطرح  هلندی  لیوپارت  آرند 
اساس این نظریه، در جوامع کثیرالمله، ثبات 
سیاسی زمانی افزایش می یابد که قدرت میان 

گروه های مختلف تقسیم شود.
چنین  مهم  ــزارهــای  اب از  یکی  فدرالیسم 
تقسیم قدرتی است. در نظام فدرال، مناطق 
دولت  یک  چارچوب  در  می توانند  مختلف 
برخوردار  خودگردانی  از  سطحی  از  واحد 
ایشان،  ادعــای  خلاف  بر  بنابراین  باشند. 
فرم حکمرانی می تواند تأثیر مهمی بر نحوه 

مدیریت تنوع ملی داشته باشد.

۶. نمونه های فدرالیسم ملی یا زبانی:
نمونه‌های  امیراحمدی،  ادعــای  خلاف  بر 
متعددی از فدرالیسم وجود دارد که تا حدی 
زبانی شکل گرفته  یا  ملی  اساس هویت  بر 

است. برای مثال:
بر  ایــالــت هــا  از  بسیاری  هندوستان  در 

اساس زبان سازمان دهی شده اند.
در اتیوپی ساختار فدرال به طور صریح 

بر مبنای قومیت طراحی شده است.
در بلژیک نیز تقسیمات فدرال تا حد زیادی 

بر اساس جوامع زبانی شکل گرفته است.
فدرالیسم  که  می دهد  نشان  مثال ها  ایــن 
می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت تنوع 

ملی مورد استفاده قرار گیرد.

٧. فدرالیسم و حفظ یکپارچگی کشور:
درباره  سوءبرداشت ها  مهم ترین  از  یکی 
به  لزوما  فدرالیسم  که  است  این  فدرالیسم 
تجزیه کشورها منجر می شود. در حالی که 
برای  دقیقا  فدرالیسم  موارد  از  بسیاری  در 
جلوگیری از تجزیه طراحی شده است. برای 
مثال، در کانادا اعطای اختیارات گسترده به 

حقوق و مشارکت واقعی این ملت ها، انگیزه 
برای ماندن در چارچوب یک دولت مشترک 

به طور جدی کاهش خواهد یافت.
و  ملی  تنوعات  انکار  شرایطی،  چنین  در 
است  ممکن  قــدرت  کامل  تمرکز  بر  اصــرار 
منجر  ملی  و  سیاسی  تنش های  تشدید  به 
شود. در مقابل، طراحی نهادهایی که بتوانند 
مختلف  ملت های  و  مناطق  واقعی  مشارکت 
سیاسی  ثبات  به  می تواند  کنند،  تضمین  را 

کمک کند.
که  اســت  گزینه هایی  از  یکی  فدرالیسم 
چنین  امروز  کند.  ایفا  نقشی  چنین  می تواند 
گــزیــنــه ای را امــثــال آقـــای امــیــراحــمــدی یک 
زیــاده خــواهــی از ســوی کــوردهــا، تــورک هــا 
که  روزی  نیست  دور  اما  می دانند،  غیره  و 
که  بخواهند  جغرافیا  این  ملل  از  ملتمسانه 
سراغ  و  دهند  رضایت  فدرالیسم  همان  بە 
گزینه های واقعی تر و قابل دسترس تر چون 

استقلال نروند.

فرجام سخن:
تحلیل نظری و تاریخی نشان می دهد که 
بسیاری از ادعاهای مطرح شده علیه فدرالیسم 
در مورد ایران قابل دفاع نیستند. ایران هرچند 
در یک سدەی اخیر همواره دارای یک دولت 
فرآیند  اما  است،  بوده  اقتدارگرا  و  تحمیلگر 
چالش های  بــا  همچنان  آن  در  مــلــت ســازی 
جدی روبه رو بودە است. تاریخ سیاسی این 
نیز نشان می دهد که ساختار قدرت  کشور 

در بسیاری دوره ها غیرمتمرکز بوده است.
زبانی و  ملی،  تنوع  این، وجود  بر  علاوه 
فرهنگی گسترده در ایران واقعیتی انکارناپذیر 
مناسب  نهادی  راه حل های  نیازمند  که  است 
نشان  نیز  مختلف  کشورهای  تجربه  اســت. 
می دهد که فدرالیسم می تواند یکی از ابزارهای 

مؤثر برای مدیریت چنین تنوعی باشد.
بنابراین به جای رد کامل فدرالیسم، بحث 
باید  ــران  ای سیاسی  ساختار  آینده  دربــاره 
مختلف  گزینه های  علمی  بررسی  پایەی  بر 
و توجه به واقعیت های اجتماعی و تاریخی 
کشور صورت گیرد. فدرالیسم می تواند یکی 
از مسیرهای ممکن برای ایجاد توازن میان 
ایــران  در  فرهنگی  تنوع  و  سیاسی  وحــدت 
باشد و تلاش برای بە شکست کشاندن آن، 
ایــران، بلکه در  تلاشی نه در راستای بقای 
امتداد تجزیه کامل و رسیدن ایران بە پایان 
خط زندگی خود به عنوان یک کشور خواهد 

بود.

)نقدی بر سخنان هوشنگ امیراحمدی در تلویزیون صدای آمریکا(
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انتخاب مجتبی خامنەای به عنوان جانشین 
علی خامنەای، دیکتاتور کشته شده جمهوری 
یا  ذهن  از  دور  چیزی  هیچ گاه  اسلامی، 
غیرقابل پیش بینی نبود. این فرآیند، که از 
پاسداران  هدایت سپاه  با  پیش  چند سال 
دقیق  برنامه ریزی  نشان دهنده  شد،  آغاز 
و  رژیم  اقتدارگرایانه  برای حفظ ساختار 
انتقال قدرت به فردی مطیع و کنترل پذیر 
تنها  که  بود  آشکار  بسیاری  برای  بود. 
مجتبی  رژیم،  آینده  برای  محتمل  گزینه 

خامنەای است.
با این حال، ولی فقیه جدید - که پس از 
زخمی شدن در حملات آمریکا و اسرائیل 
با  او  اول جنگ، سلامت جسمی  در روز 
با چالش های   - تردید جدی مواجه است 
عظیمی روبروست که عبور از آن ها به نظر غیرممکن می آید. این چالش ها تنها 
نظامی نیستند؛ بلکه شامل بحران مشروعیت، فشار اجتماعی، شکاف در نخبگان 

سیاسی و ازهم گسیختگی ساختارهای اجرایی رژیم نیز می شوند.

تداوم جنگ و فشار بین المللی
با وجود تناقض هایی در سخنان دونالد ترامپ درباره ادامه جنگ با جمهوری 
اسلامی، بررسی شخصیت و سبک رهبری او نشان می دهد که حملات حداقل 
تا زمانی ادامه خواهد یافت که جمهوری اسلامی بخش عمده توان نظامی خود 
را از دست دهد یا مجبور به پذیرش توافق تحمیلی شود. این سیاست بلندمدت، 
نشان دهنده تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و تضعیف ساختاری رژیم است.

در مورد اسرائیل، بنیامین نتانیاهو هرگز نمی خواهد این فرصت طلایی - که 
را در وضعیتی  بدهد و جنگ  از دست  را   - ترامپ نصیبش شده  با حمایت 
نامشخص خاتمه دهد. اعتراف سردمداران اسرائیل به این که در هیچ دوره ای 
و  اسرائیل  و  آمریکا  بی سابقه  همگرایی  بیانگر  نداشته اند،  عملی  آزادی  چنین 

فرصت بی نظیر تغییر معادلات منطقه ای است.
در آمریکا، هزینه های میلیاردی جنگ، فشار افکار عمومی و نگرانی از پیامدهای 
اقتصادی و سیاسی طولانی مدت از دیگر چالش هاست. عدم تحقق اهداف مشخص 
یا توافق ناقص، ترامپ و جمهوری خواهان را در موضعی بسیار آسیب پذیر قرار 
می دهد و آن ها را مجبور می کند تا با تصمیمات رادیکال، توجیه هزینه ها یا اعمال 

تغییرات بنیادین در سیاست خارجی، با افکار عمومی مقابله کنند.
مجتبی خامنەای کمترین شناختی از پیچیدگی های شرایط کنونی ندارد و آنچه 
به نام او و پیام مکتوبش منتشر شد، بیش از هر چیز، نشانگر تسلط کامل 
تروریست های سپاه پاسداران بر ساختار اجرایی، سیاسی و نظامی کشور است. 
این واقعیت که حتی پیش از معرفی رسمی او، واکنش شدید سپاه به سخنان 
پزشکیان درباره معذرت خواهی از کشورهای همسایه رخ داد، نشان می دهد عملا 
سپاه است که تصمیم گیری های کلان جنگ، سیاست خارجی و اداره کشور را 

کنترل می کند.

جایگاه سیاسی و فقدان تجربه
اگرچه انتخاب علی خامنەای به رهبری جمهوری اسلامی خود داستانی پیچیده و 
مناقشه برانگیز بود و روایت های نادرست هاشمی رفسنجانی را می توان مهم ترین 
عامل موفقیت او دانست، باید گفت علی خامنەای شخصیتی شناخته شده و دارای 
سابقه طولانی در تمام ارکان جمهوری اسلامی بود و از آغاز تا انتهای فعالیتش، 
در شورای انقلاب، مجلس و ریاست جمهوری، جایگاهی کلیدی داشت. این اعتبار 
نهادی به او امکان می داد تا با سرکوب مخالفان، مدیریت تدریجی قدرت و ایجاد 

شبکه های وفاداری، اقتدار داخلی خود را تثبیت کند.
جز  و  ندارد  قدرت  ارکان  در  اجرایی  سابقه  هیچ  خامنەای  مجتبی  مقابل،  در 
تحصیل در حوزه، هرگز مسئولیت اجرایی بر عهده نداشته است. عمده فعالیت 
او محدود به حذف مخالفان در پشت صحنه، برنامه ریزی انتخابات و مدیریت 
انتصابات رژیم بوده است. چنین سابقه ای، او را در مقابل سیاسیون شناخته شده 
و روحانیون متنفذ فاقد اعتبار می کند و مشروعیت او را از همان آغاز به چالش 

می کشد.
و  استراتژیک  تحلیل  بحران،  مدیریت  در  واقعی  تجربه  فقدان  این،  بر  اضافه 
در  داخلی  تنش های  و  بین المللی  فشار  با جنگ،  مواجهه  در  را  او  دیپلماسی، 
موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار می دهد. این ضعف ها می توانند به سرعت به 
فروپاشی تدریجی قدرت رسمی منجر شوند، حتی بدون دخالت مستقیم نیروهای 

خارجی.

بحران مشروعیت داخلی و فشار اجتماعی
واقعیت این است که اگر دیکتاتور جوان از جنگ با آمریکا و اسرائیل جان سالم 
به در ببرد یا به صلح تحمیلی تن دهد، حتی در صورت غلبه بر رقبا، تازه در 
آغاز مسیر است. بحران مشروعیت، که اکنون سراسر حاکمیت را فرا گرفته، 
مهم ترین مانع برای تثبیت قدرت اوست. اکنون حتی انتساب به رژیم از دید عموم 
مردم گناهی نابخشودنی محسوب می شود و هر اقدام سیاسی او زیر ذره بین 

جامعه مدنی و خیابان قرار دارد.
چالش بعدی، مردم خشمگین و خسته از دهه ها ظلم و سرکوب هستند. جنگ 
ممکن است آن ها را به پناهگاه کشانده باشد، اما اراده و انگیزه شان برای پایان 
دادن به کابوس چهل و چند ساله، بیش از همیشه است. فعالان مدنی، شبکه های 
اجتماعی و جریان های اپوزیسیون همگی آماده مقابله با میراث شوم دیکتاتور 
پیر هستند. این فشار اجتماعی و سیاسی، هرگونه تلاش مجتبی خامنەای برای 
تثبیت قدرت را محدود می کند و او را در محاصره انتخاب ها و تصمیمات بحرانی 

قرار می دهد.

چشم انداز آینده
آخرین ولی فقیه، حتی اگر حملات نظامی آمریکا و اسرائیل او را نکشد، به یقین 
توسط مردم ناراضی سقوط خواهد کرد. روزهای سخت و غیرقابل پیش بینی در 
انتظار مجتبی خامنەای است. مرگ او، پایان یک دوران تاریک، پایان یک سلسله 

ننگین و پایان آخرین ولی فقیه خواهد بود.
از منظر تحلیلی، انتقال قدرت به مجتبی خامنەای نه تنها ضعف ساختاری و 
جمهوری  نظام  که  می دهد  نشان  بلکه  می کند،  برجسته  را  مشروعیت  بحران 
اسلامی بدون رهبر قوی و مشروعیت داخلی، در مواجهه با فشار خارجی و 
داخلی، در معرض فروپاشی تدریجی است. این بحران، به موازات جنگ و فشار 
ایران  اجتماعی  و  در ساختار سیاسی  بنیادی  تحولات  به  می تواند  اقتصادی، 

منجر شود.

میان  هفته  دو  از  بیش  اکنون  که  جنگی 
از  اسرائیل  آمریکا و  از یک سو و  ایران 
سوی دیگر در جریان است، در سطح منطقه 
تنها یک رویارویی نظامی صرف محسوب 
نمی شود. این جنگ، در صورتی که ادامه 
و  بسیارعمیق  پیامدهای  می تواند  یابد، 
و  قدرت  ساختار  در  گسترده‌ای  تغییرات 
داشته  دنبال  به  این کشور  آینده سیاسی 
یک  وضــعــیــتــی،  چنین  تحلیل  در  ــاشــد.  ب
پرسش بنیادین مطرح می شود: اگر فشارها 
تضعیف  بــه  منجر  خــارجــی  تضییقات  و 
شــود،  ایـــران  در  ــدرت  ق قالب  و  ساختار 
کدام نیروهای سیاسی و اجتماعی قادرند 
دموکراتیک  سیستم  یک  به  شکل‌دهی  در 
کنند؟  ایفا  مؤثری  نقش  آینده  ــران  ای در 
واقعیت این است که در این زمینه، جنبش 
ویژه‌ای  جایگاه  کوردستان  آزادی خواهانه 

دارد.
باید  ابتدا  پرسش،  ایــن  به  پاسخ  بــرای 
نگاهی به تجربه های تاریخی داشت. تاریخ 
و  دیکتاتوری  رژیم های  که  می‌دهد  نشان 
توتالیتر به ندرت تنها از طریق فشارهای 
رژیم‌هایی  چنین  کــرده‌انــد.  سقوط  داخلی 
معمولا دارای دستگاه های امنیتی گسترده، 
و  قــدرت  به  وابسته  اقتصادی  شبکه های 
سرکوب  و  کنترل  بــرای  مؤثر  ابــزارهــای 
اجتماعی هستند؛ همین امر باعث می شود 
و  سخت  فرایندی  درون،  از  تغییر  ایجاد 
فراوانی  تاریخی  نمونه های  باشد.  دشوار 
نازی  حکومت  مانند سقوط  دارنــد،  وجود 
در آلمان، پایان یافتن رژیم های دیکتاتوری 
رژیم های  فروپاشی  و  اروپــای شرقی  در 
دهه  چند  طــی  خاورمیانه  در  اســتــبــدادی 
نمونه ها نشان می‌دهند که  این  اخیر. همه 
در  قوا  تــوازن  در  تغییر  و  فشار خارجی 
بین‌المللی می تواند نقش  سطح منطقه‌ای و 
مهم و مؤثری در ایجاد تحول سیاسی ایفا 

کند.
مانند  در چنین وضعیتی، جنگ می تواند 
پیکره قدرت سیاسی عمل کند؛  به  شوکی 
بــنــیــان هــای سیستم حــاکــم را  شــوکــی کــه 
دیگر  بــرای  فرصتی  و  درآورده  لــرزه  به 
نیروهای سیاسی و اجتماعی فراهم می کند 
تا به میدان آمده و اثرگذاری خود را نشان 
دهند. با این حال، تجربه های تاریخی گویای 
آن است که سقوط یک رژیم دیکتاتوری به 
تنهایی منجر به تثبیت دموکراسی نخواهد 
توانایی،  بــه  تغییرات،  نهایی  پیامد  شــد. 
و  سیاسی  نــیــروهــای  عملکرد  و  کــارایــی 
بنیان گذاری  با  پیوند  در  داخلی  اجتماعی 

سیستمی نو بستگی دارد.
اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای  از  یکی 
مؤثر که در طول چند دهه اخیر در ایران 
سازماندهی  در  را  خــود  کارایی  و  تــوان 
پرچم  حفظ  و  مــبــارزه  پیشبرد  سیاسی، 
نشان  ســیــاســی  اســتــبــداد  علیه  مــقــاومــت 
آزادی خــواهــانــه  و  سیاسی  جنبش  داده، 

کوردستان است. کوردستان از هشت دهه 
مناطق  دیگر  با  مقایسه  در  تاکنون،  پیش 
و  حزبی  سیاسی،  فعالیت  نظر  از  ــران،  ای
فرهنگ دموکراسی خواهی، فعال ترین بخش 
و  احــزاب  اســت. شکل گیری  بــوده  کشور 
چشمگیر  حضور  سیاسی،  ســازمــان هــای 
بــرای  مــبــارزاتــی  مــیــراث  و  مدنی  جامعه 
ویژگی هایی  سیاسی،  و  فرهنگی  حقوق 
مناطق  دیگر  از  را  کوردستان  که  هستند 

ایران متمایز می کنند.
کوردستان،  ــارز  ب ویــژگــی هــای  از  یکی 
حزبی  تکثرگرایی  و  تحزب  فرهنگ  وجود 
که  حالی  در  است.  کوردستان  جامعه  در 
حزبی  فعالیت های  ایــران  مناطق  دیگر  در 
ناهماهنگ  و  محدود  بسیار  تشکیلاتی  و 
بوده، در کوردستان احزاب و سازمان های 
سیاسی نقش کلیدی در شکل‌دهی و طرح 
این  ایفا کرده‌اند.  توده های مردم  مطالبات 
احزاب، علاوه بر کار سیاسی و تشکیلاتی، 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی 
و روشنگری نیز تأثیرات عمیقی بر مردم 
به جای گذاشته‌اند. از این رو، این تجربه 
رژیــم  از  ــذار  گ دوران  در  مــی تــوانــد  غنی 
دموکراتیک  سیستم  یــک  بــه  دیکتاتوری 
اهمیت بسزایی داشته باشد؛ چرا که برای 
به  دمــوکــراتــیــک،  سیستم  یــک  نــهــادن  بنا 
سازمان ها، نهادها و ساختارهای سیاسی 

دموکراتیک نیازمندیم.
علاوه بر حزب و فرهنگ حزبی، فرهنگ 
نیز  مــقــاومــت در کــوردســتــان  ــارزه و  مــب
هشت  طی  می شود.  قلمداد  مهم  فاکتوری 
دهه گذشته، کوردستان تجربه های فراوان 
و گوناگونی در مبارزات سیاسی، مقاومت 
و  خشونت،  و  ســرکــوب  بــرابــر  در  مدنی 
علیه خودکامگی، ظلم و  رویارویی جمعی 
تجربه  این  است.  آورده  به دست  تبعیض 
غنی نه تنها منجر به شکل گیری یک هویت 
بلکه  شده،  کوردستان  در  خاص  سیاسی 
جمعی  سیاسی  آگاهی  نوعی  ایجاد  باعث 
عدالت سیاسی،  مورد حق شهروندی،  در 
مردم  دموکراتیک  حق  و  اجتماعی  عدالت 
گشته  سیاسی  امــور  در  مشارکت  ــرای  ب

است.
مسئله مهم دیگری که لازم است به آن 
قاطع  اکثریت  که  اســت  ایــن  کنیم،  اشــاره 
نــیــروهــای سیاسی  کــوردســتــان و  مـــردم 
ــراســی و  ــوک ــا، خـــواهـــان دم ــ ــارز آن هـ ــب م
اکثر  هستند.  انسان  آزادی هـــای  و  حقوق 
نیروهای سیاسی کوردستان در چند دهه 
خودمختاری،  همچون  گفتمان هایی  اخیر، 
قدرت،  تقسیم  محلی،  حکومت  فدرالیسم، 
مشارکت در حاکمیت، حقوق بشر، حقوق 
زنان و کودکان و اقلیت ها را در برنامه های 
سیاسی خود گنجانده‌اند. این اصطلاحات، 
بخش مهمی از ترمینولوژی ادبیات سیاسی 
معاصر جهان را تشکیل می‌دهند و به عنوان 
ابزار و متدهای پذیرفته شده برای مدیریت 

کشورها و جوامع چند ملت و چند فرهنگی 
به کار گرفته می شوند.

و  جنگ  اگــر  فرضی،  سناریوی  یک  در 
فشار خارجی منجر به تضعیف و به لرزه 
سیاسی  ــدرت  ق ساختار  و  قــواره  افــتــادن 
ــران شـــود، وجـــود ایـــن نــیــروهــا و  ــ در ای
به  کوردستان،  در  سیاسی  سازمان های 
کوردستانی،  ائــتلاف  تشکیل  از  پس  ویژه 
می تواند نقشی کلیدی در جلوگیری از ایجاد 
ایفا کند.  خلأ قدرت و هرج‌ومرج اجتماعی 
طولانی  تجربه  دلیل  به  کوردستان  جامعه 
و  اجتماعی  سازماندهی  و  حزبی  کار  در 
مؤثر  بازیگری  به عنوان  می تواند  سیاسی، 
سیستم  و  سیاسی  نظم  به  شکل‌دهی  در 

دولتی آینده ایران نقش‌آفرینی کند.
از این منظر، کوردستان می تواند الگویی 
باشد.  کشور  دیگر  مناطق  تمامی  ــرای  ب
مذهبی  سیاسی،  پلورالیسم  حزبی،  فرهنگ 
امــور  در  جمعی  مــشــارکــت  فــرهــنــگــی،  و 
سیاسی، پافشاری بر حقوق سیاسی، مدنی 
حقوق  تأمین  ــرای  ب تلاش  و  فرهنگی،  و 
نشان  مــا  بــه  کــودکــان،  و  ــان  زن اقلیت ها، 
چند  و  ملت  چند  جوامع  حتی  که  می‌دهد 
فرهنگ نیز می توانند ساختاری سیاسی و 
توسعه  و  کرده  پایه گذاری  را  دموکراتیک 
ایــران  ــرای دیگر مناطق  ب امــر  ایــن  دهــنــد. 
نهادهای  و ضعف  تمرکزگرایی  درگیر  که 
و  الهام  منبع  می تواند  هستند،  دموکراتیک 

درس‌آموزی باشد.
شرایطی  چنین  آمــدن  پدید  همه،  ایــن  با 
متعددی  عوامل  به  نقشی،  چنین  ایفای  و 
نــیــروهــای  آنـــکـــه  اول  دارد:  بــســتــگــی 
بتوانند  باید  ایران  سراسر  در  دموکراتیک 
میان  سیاسی  هماهنگی  و  همکاری  نوعی 
خود ایجاد کنند. دوم آنکه جنبش های ملی 
را  خود  مطالبات  ایران  مختلف  مناطق  در 
در چارچوب یک پروژه ملی و دموکراتیک 
آنکه  نیز  ســوم  نمایند.  ارائـــه  و  تــدویــن 
تغییرات  از  تنها  نه  باید  بین‌المللی  جامعه 
کوتاه مدت، بلکه از نیروهای دموکراتیک و 
حمایت  ایران  در  دموکراتیزاسیون  فرآیند 

کند.
می تواند  جنگ  که  می گوید  ما  به  تاریخ 
این  اما  باشد،  سیاسی  تغییرات  سرآغاز 
نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی هستند 
که شکل، ابعاد و چگونگی نتایج این تغییرات 
جنگ  این  پیامد  در  اگر  می کنند.  تعیین  را 
در  تغییر  به  منجر  که  آید  پیش  شرایطی 
ساختار قدرت سیاسی در ایران شود، نقش 
دموکراتیک،  اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای 
نقشی حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود. 
دلیل  به  کوردستان  جنبش  میان،  این  در 
تجربه تاریخی در تحزب، فرهنگ و میراث 
پافشاری  دلیل  به  و  سیاسی،  مبارزاتی 
نقشی  می تواند  دموکراتیک،  ارزش های  بر 
و  آزاد  ــده‌ای  ــن آی بــه  شکل‌دهی  در  مؤثر 

دموکراتیک در ایران داشته باشد.

جنگ منطقه ای و چشم انداز تغییرات سیاسی در ایران:  آخرین ولی فقیه

رضا دانشجو

نقش جنبش کوردستان

ابراهیم لاجانی

تاریخ به ما می گوید که جنگ می تواند سرآغاز تغییرات سیاسی باشد، اما این نیروهای سیاسی و اجتماعی 
داخلی هستند که شکل، ابعاد و چگونگی نتایج این تغییرات را تعیین می کنند. اگر در پیامد این جنگ شرایطی 
ایران شود، نقش نیروهای سیاسی و اجتماعی  آید که منجر به تغییر در ساختار قدرت سیاسی در  پیش 
دموکراتیک، نقشی حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود. در این میان، جنبش کوردستان به دلیل تجربه تاریخی 
در تحزب، فرهنگ و میراث مبارزاتی سیاسی، و به دلیل پافشاری بر ارزش های دموکراتیک، می تواند نقشی 

مؤثر در شکل دهی به آینده ای آزاد و دموکراتیک در ایران داشته باشد.
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جامعه شناسی تاریخی میتراییسم در زاگرس؛ از هزاره های باستان تا شکوه ماد 

شاهو حسینی

مجازات  کــه  چــرا  اســت؛  عظیمی  فلسفی 
در  بلکه  )زنـــدان(،  نیست  بیرون  از  دیگر 
الهی،  نفرین  یعنی  )درون(؛  است  »نــاوه« 
عذاب وجدان و از دست دادن مشروعیت 

اجتماعی.
چشم خورشید )سیستم نظارت کیهانی(: 
خورشید به عنوان نماد میترا، نقش چشمی 
بنیان  ایــن  می کند.  ایفا  را  بیدار  همیشه 
اعتماد«  بــر  مبتنی  »جامعه  شکل گیری 
خود  همرزم  به  زاگرسی  جنگاور  اســت. 
تحت  دو  هر  مــی دانــد  ــرا  زی دارد،  اعتماد 

نظارت یک پرتو نور قرار دارند.
در حالی که امپراتوری آشور سیاست 
دنبال  را  کن«  حکومت  و  بینداز  »تفرقه 
می کرد، میتراییسم در زاگرس اصل »گرد 

آور و صیانت کن« را بنیان نهاد.
مهندسی وحدت: میترا به زبان سیاسی 
مختلف  قبایل  کــه  شــد  تبدیل  مشترکی 
توانستند به واسطه آن گفتمانی متحد خلق 
دفاع  بلکه یک  نه فقط یک دین،  این  کنند. 

اجتماعی و فرهنگی بود.
اجازه  سیستم  این  میترایی:  فدرالیسم 
تیره(  یا  )قبیله  واحــد سیاسی  هر  مــی داد 
هنگام  در  اما  کند،  را حفظ  استقلال خود 
نماید.  عمل  واحد  پیکر  یک  همچون  خطر 
این پاسخی عقلانی به درندگی آشور بود.
از  گـــونـــه ای  زاگــــرس،  در  میتراییسم 
که  داد  نشان  میترا  بود.  اخلاقی  سیاست 
برای ساختن قدرتی بزرگ، لزومی ندارد 
از  مــی تــوان  بلکه  باشند؛  ــرده  ب انسان ها 
طریق پیمانی آزادانه و مهر، پولادین ترین 
وحدتی را ساخت که تاریخ تا به امروز به 

خود دیده است.
 

مانیفست  از  قزقاپان:  خورشید   .٣
وحدت تا ژاکوبن هویت معاصر

پرتو   ١١ خــورشــیــد  انــتــخــاب  ــروز،  ــ امـ
تنها  سیاسی،  جنبش های  توسط  قزقاپان 
فریادی  بلکه  نیست،  گرافیکی  انتخاب  یک 
تــاریــخــی اســت بـــرای پــر کـــردن آن خلأ 
از هزاران سال همچنان  سیاسی که پس 
در کوردستان محسوس است. این تلاشی 
پراکندگی به  تبدیل گسست و  است برای 
بازگشت  طریق  از  وحــدت،  و  یکپارچگی 
امروز،  کوردستان  میترایی.  ریشه های  به 
به  فقط  نه  است؛  آینه ای شکسته  همچون 
دلیل  بــه  بلکه  ــراردادی،  ــ ق مــرزهــای  دلیل 

پراکندگی گفتمان و ساختار.
نماد همچون کالبدی برای ملت: هنگامی 
خورشید  ایــن  زیــر  معاصر  احـــزاب  کــه 
بگویند:  می خواهند  واقع  در  می آیند،  گرد 
که  هستیم  پرتویی   ١١ آن  بازمانده  »ما 
در  داشتند«.  امپراتوری  یک  روزگـــاری 
بدل  متافیزیکی  چــتــری  بــه  نــمــاد  ایــنــجــا، 
می شود که قطعات گسسته سیاست را به 

هم پیوند می دهد.
ــر این  نــوســازی تــاریــخــی: ایــســتــادن زی
خورشید، سوگند میترایی است؛ یعنی تکرار 
پیمان  بستند:  ماد  قبایل  که  پیمانی  همان 
برابر  در  یکپارچگی  و  داخلی  جنگ  عدم 
سیاسی،  فلسفه  در  اشغالگر.  »دیگری« 
یا  می آید  رأی  صندوق  از  یا  مشروعیت 
از تاریخ. برای ملتی که فاقد دولت مستقل 
مدرن است، نماد قزقاپان نقش یک »قانون 

اساسی کهن« را ایفا می کند.
میراث داری راستین: پیوند دادن مبارزه 
به  است  فلسفی  پاسخی  تاریخ،  با  امروز 
را  کــوردهــا  می خواهند  کــه  گفتمان هایی 
دهند.  جلوه  کوچ نشین  یا  تاریخی  مهمان 
و  اصــالــت سکونت  سند  خــورشــیــد،  ــن  ای

مالکیت بر این خاک است.
از نزاع ایدئولوژیک تا وحدت میترایی

احزاب از طریق این نشان، از ایدئولوژی 
)اخلاق(  »اتیک«  به  و  رفته  فراتر  حزبی 
ــروز  ــ ــر ام ــ ــد. اگ ــردنـ ــی گـ ــازمـ ــی بـ ــرسـ زاگـ
می برد،  رنج  جناح ها  نزاع  از  کوردستان 
می تواند  قزقاپان  خورشید  تز  بی گمان 

راهکاری فلسفی ارائه دهد.
متفاوت‌اند  پرتوها  طبیعی:  فدرالیسم 
اما منبعی واحد دارند. این به ما می گوید 
می توانند  )پــرتــوهــا(  سیاسی  احـــزاب  کــه 
به  باشند،  داشته  متفاوت  ایدئولوژی های 
شرط آنکه همگی متعهد به مرکزی باشند 

برای آنکه به آن ها نظم ببخشد.
برای  پاسخی  زاگــرس،  در  میتراییسم 
روح انسان کوهستان در شکستن بن بست 
تاریخی بود. اگر آشور »ترس« را بنیان 
دولت گذاشته بود، زاگرس از طریق میترا 
این  ساخت.  دولــت  شالوده  را  »پیمان« 
نخستین گام »عقلانیت سیاسی« در منطقه 
بود که بعدها در شکوه دولت ماد تکامل 
توانست  که  شد  بدل  نیرویی  به  و  یافت 

تخت مستبدان دشت را در هم بشکند.
 

١. پدیدارشناسی قبیله به عنوان واحد 
حاکمیت خودجوش

یک  تنها  قبیله  بــاســتــان،  ــــرس  زاگ در 
بلکه  نبود،  خونی  پیوند  یا  انسانی  تشکل 
کوچک ترین واحد آزادی به شمار می رفت. 
در این منطقه، قدرت از بالا تحمیل نمی شد، 
و  مــی شــد  کاشته  ــالا  ب بــه  پایین  از  بلکه 
اعضا شکل  جمعی  اراده  در  آن  پایه های 

می گرفت.
موقت:  پادشاهی  و  جنگاوران  آزادی 
برخلاف مدل »خدا - پادشاه« در دشت که 
در آن یک نفر مالک جان و مال همگان بود، 
در این کوهستان پادشاهی پدیده ای موقت 
و انتخابی بود. پادشاه تنها »نخستین در 
میان برابرها« محسوب می شد. این همان 
از  پیش  است،  اجتماعی«  ــرارداد  »ق مدل 
آنکه فلسفه مدرن نامی بر آن بگذارد؛ بدین 
زاگــرس، حکمران مشروعیت  در  که  معنا 
خود را از اجماع اراده ها کسب می کرد، نه 

از قداست خون یا جایگاه آسمانی.
فرآیند تغییر نام قبایل به نام دولت های 
جامعه شناسی  از  گــذار  واقــع  در  ــزرگ،  ب
خویشاوندی به نظریه حکومت بود. هنگامی 
واحد مستقل تصمیم می گیرند  که چندین 
ذیل یک عنوان سیاسی نو )مانند یک چتر 
بزرگ( گرد هم آیند، هویت سیاسی متولد 
می شود. این همان فرآیندی است که بعدها 
فلسفه سیاسی آن را »فدراسیون« نامید؛ 
سیستمی که در آن کثرت حفظ شده، اما 
وحدت به پیشران قدرت بدل می شود. آن 
خیزش تاریخی بزرگ که همچون طوفانی 
سیاسی از کوهستان به سوی دشت های 
فلسفی  حقیقتی  گــواه  شد،  آغــاز  اشغالگر 
بود: تجمیع اراده های پراکنده، بزرگ ترین 

نیروی تاریخی است.
این نکته نشان داد که جغرافیای سخت 

ــخ زاگـــــرس تــنــهــا کـــرونـــولـــوژی  ــاریـ تـ
بلکه  نیست،  گذرا  رویدادهای  )گاه شمار( 
میان  دیالکتیکی  تقابل  بــرای  عــرصــه ای 
»کوه نشینی آزاد« و »ضرورت وحدت و 
این کوهستان،  سازمان یافتگی« است. در 
هر  به  طبیعی  »نه«  نوعی  تخته سنگ  هر 
تاریخ  علیه  جغرافیا  است؛  مرکزی  قدرت 
قیام می کند. همان صخره هایی که دژهای 
و  گوتی  قبایلی چون هوری،  از  محافظت 
لولوبی هستند، همزمان دیوارهای جدایی 

میان آن ها را شکل می دهند.
تسلیم  میدان  میسوپوتامیا  دشــت  اگــر 
در برابر قدرت های مستبد مانند آکدی ها، 
آشوری ها و بابلی ها باشد، زاگرس میدان 
که  هنگامی  امــا  اســت.  پراکندگی  آزادی 
سیلابی  همچون  آشـــور  جنگی  ماشین 
خونین به سوی کوهستان روانه می شود، 
آزادی فردی قبایل تهدیدی علیه بقای آنان 
می شود. اینجاست که ضرورت، مادر ایده 
آیین  تنها  اینجا  در  میتراییسم  می شود. 
نیست، بلکه پروژه ای رهایی بخش است که 
می کوشد پراکندگی جغرافیایی را از طریق 

وحدتی متافیزیکی را سامان دهد.
در فلسفه سیاسی، قانون یا از بالا تحمیل 
قانون  یا  آشــور  تازیانه  )چــون  مــی شــود 
می شود،  شکوفا  درون  از  یا  حمورابی( 
همچون »میترا« )مهر( در زاگرس که به 
قانونی »ایماننت« و درونی بدل می شود؛ 
قانونی که در وجدان هر جنگاور حضور 
زاگرسی  جنگاور  یک  که  هنگامی  دارد. 
زیر پرتو خورشید پیمان می بندد، او تنها 
به رئیس قبیله تعهد نمی دهد، بلکه به آن 
»چشم کیهانی« سوگند یاد می کند که در 
همه جا حاضر است. میتراییسم در اینجا 
می شود؛  بدل  اجتماعی  پیوند  نیروی  به 
هــمــان نــیــرویــی کــه ســنــگ هــای ســخــت و 
و  داده  پیوند  هم  به  را  زاگــرس  پراکنده 

دیواری پولادین می سازد.
از  ــذار  گـ جامعه شناختی،  تــحــول  ایــن 
است.  کلان«  »هویت  به  خــرد«  »منافع 
که  می شود  بدل  اشتراکی  نقطه  به  میترا 
آنکه  بدون  می شوند،  متحد  آن  در  قبایل 
هویت خود را از دست بدهند؛ نوعی کهن 
از »فدرالیسم مقدس«. پرتو میترا به عنوان 
متفاوت  پرتوهای  تمامی  مــرکــزی،  نماد 
)قبایل( را به سوی یک مرکز جذب می کند؛ 
نه برای آنکه آن ها را در هم بشکند، بلکه 

نه تنها مانعی در برابر قدرت سازی نیست، 
وقتی  که  است  آزادی  روح  نگهبان  بلکه 
متحد می شود، هیچ امپراتوری متافیزیکی 
برابر  در  نمی تواند  مرکزی  دیکتاتوری  یا 
از  این مدل زاگرس، نمونه ای  آن بایستد. 
»مرکزگریز متحد« است؛ جایی که قدرت 
نه به عنوان ابزاری برای سرکوب، بلکه به 
مثابه سپری برای صیانت شکل می گیرد. 
»ما  می گوید:  دوره  ایــن  سیاسی  فلسفه 
مستقلیم، اما برای حفظ استقلال، باید یکی 

شویم«.
 

مهندس  و  )پیمان(  آرکتایپ  میترا:   .٢
)نسبیت( قدرت

در این مرحله، میتراییسم در زاگرس به 
پاسخی تاریخی برای پارادوکس »آزادی 
انسان کوهستان  بدل می شود.  امنیت«  و 
قدرتی  قربانی  را  آزادی اش  نمی خواست 
مستبد کند، اما برای حفظ امنیت خود به 
نوعی نظم نیاز داشت. میترا در اینجا همان 
قرارداد میان »بودن«ها بود که آزادی و 

نظم را با هم آشتی می داد.
خدایان  بیشتر  دین،  جامعه شناسی  در 
قبیله« هستند؛  یا »خدای  مکان«  »خدای 
برای نمونه، خدایی تنها متعلق به یک شهر 
است؛  متفاوت  میترا  اما  بود.  تیره  یک  یا 
او خدای »درمیان« است؛ خدایی که میان 
افراد و قبایل قرار دارد و آنان را به هم 

پیوند می دهد.
انسان ها  قلب  در  میترا  پیمان:  فلسفه 
مشترک  فضایی  در  بلکه  نــدارد،  سکونت 
قبیله  دو  یــا  انــســان  دو  کــه  اســت  ساکن 
»میانجی  به  او  می دهد.  پیوند  هم  به  را 
که  نیرویی  می شود،  تبدیل  متافیزیکی« 
تحمیل  اجبار  بــدون  را  اجتماعی  وحــدت 

می کند.
حاکمیت بی طرف: از آنجا که میترا متعلق 
به هیچ واحد سیاسی خاصی نیست، منبع 
مشروعیت برای همگان محسوب می شود. 
این نخستین تجربه بشری در وضع قانون 
قــدرت  پایه  بــر  نــه  اســت،  اخلاق  پایه  بــر 
نظامی. در جغرافیایی گسسته و صخره ای، 
هیچ ارتشی نمی تواند مدام مراقب هر دره 
اینجا همچون  در  میتراییسم  باشد؛  قله  و 

یک »نرم افزار امنیتی« عمل می کند.
»پیمان شکنی«  میترا  تازیانه:  از  گــذار 
این دگرگونی  را بزرگ ترین گناه می داند. 

که همان منافع عالی خاک و ملت است.
همان  تاریخی:  انتقام  بــه  دادن  پــایــان 
از  تهدید  عنوان  به  را  آشــور  که  نیرویی 
زاگرس محو کرد، تنها وحدت بود. امروز 
نیز این نماد هشدار می دهد که بدون مهر 
باقی  گسسته  همچنان  زاگــرس  پیمان،  و 

خواهد ماند.
 

فرجام
اثری  تنها  قزقاپان،  پرتو   ١١ خورشید 
تراشیده بر سینه صخره ای در کوردستان 
تاریخی  و  ــده  زن ــروژه‌ای  ــ پ بلکه  نیست؛ 
شدن  نو  فرصت  لحظه  هر  در  که  اســت 
مــا،  بـــرای  ــروز  ــ ام ایـــن خــورشــیــد  دارد. 
آینده  راه  که  است  متافیزیکی  مانیفستی 
پیروزی  و  ماندگاری  مــی دهــد:  نشان  را 
آن  به  بازگشت  مسیر  از  کوردستان،  در 
می تواند  که  می گذرد  کیهانی«  ــرارداد  »ق
بار دیگر پشت بزرگ ترین امپراتوری های 

مستبد را به خاک بمالد.
تاریخ زاگرس ثابت کرده است که ریشه 
می گیرد.  سرچشمه  مهر«  »پیمان  از  ما 
بخش‌ها(  تیره ها،  )احــزاب،  پرتوها  هرچند 
درخشان  مرکز  آن  اما  افتند،  دور  هم  از 
لحظه  انتظار  در  و  پابرجاست  همچنان 
پیوند دوبــاره اســت. آن انــرژی نهفته در 
وجدان هر زاگرسی، کلید عبور از تمامی 

تاریکی های تاریخ است.
قزقاپان به ما می گوید که راه رستگاری 
در آن اراده و اعتماد مشترکی است که از 
پیمان مهر به  آنگاه که  درون می شکوفد. 
ایمانی درونی بدل شود، تمامی دیوارها به 

دژهای محافظت بدل می شوند.
پیروزی  فلسفه  زاگــرســی،  میتراییسم 
این خورشید نوید می دهد: زاگرس  است. 
)کثرت(،  پرتوها  که  می کند  طلوع  آنگاه 
وحدت خویش را در مرکز )ملت( باز یابند. 
در اینجا برادری و یکپارچگی تنها شعار 
نیستند، بلکه استراتژی رسیدن به شکوهی 
این  نو می نویسد.  از  را  تاریخ  هستند که 
نــقــشــه ای کــه در قــزقــاپــان بــه جــا مــانــده، 
فراخوانی مقدس برای تمامی نسل هاست؛ 
فــراخــوانــی بــرای آنکه مــیــراث دار نــوری 
توان  نمی میرد و همیشه  باشند که هرگز 
آن را دارد که مه آلودگی تاریخ را پس زده 
و افقی روشن برای کوردستان خلق کند.

در  که سیاست  می گوید  ما  به  قزقاپان 
مــذاکــرات  میز  یــا  تفنگ  لوله  از  زاگـــرس 
وجــدان  از  بلکه  نمی شود؛  آغــاز  خارجی 
و  عهد  اگــر  می گیرد.  سرچشمه  مشترک 
هر  نشود،  بــدل  ــی  درون ایمانی  به  پیمان 

وحدتی تنها جوهری بر روی کاغذ است.
پرستش  آیــیــن  زاگــرســی،  میتراییسم 
است.  بــوده  مقاومت  اخلاق  بلکه  نــبــوده، 
این خورشید می گوید: زاگرس تنها زمانی 
به  پایبند  طلوع می کند که پرتوها )کثرت( 
بــرادری  اینجا  در  )وحــدت(.  باشند  مرکز 
استراتژی  بلکه  نیست،  شعار  یــک  تنها 
تنها  پیمان،  این  از  بقاست؛ چرا که خارج 
در  تاریخی  محو  و  آشــوری‌هــا  شکنجه 
انتظار ماست. این نقشه ای که در قزقاپان 
به جا مانده، همچون آزمونی برای تمامی 
 ١١ این  نتواند  که  نسلی  هر  نسل‌هاست. 
بزند، محکوم  به هم گره  پرتو را دوباره 
تاریخ  مه آلودگی  میان  در  اینکه  به  است 

ذوب شود.
***

قزقاپان به ما می گوید که سیاست در زاگرس از لوله تفنگ یا میز مذاکرات خارجی آغاز نمی شود؛ 
بلکه از وجدان مشترک سرچشمه می گیرد. اگر عهد و پیمان به ایمانی درونی بدل نشود، هر وحدتی 
تنها جوهری بر روی کاغذ است. میتراییسم زاگرسی، آیین پرستش نبوده، بلکه اخلاق مقاومت بوده 
است. این خورشید می گوید: زاگرس تنها زمانی طلوع می کند که پرتوها )کثرت( پایبند به مرکز باشند 
)وحدت(. در اینجا برادری تنها یک شعار نیست، بلکه استراتژی بقاست؛ چرا که خارج از این پیمان، 
تنها شکنجه آشوری ها و محو تاریخی در انتظار ماست. این نقشه ای که در قزقاپان به جا مانده، 
همچون آزمونی برای تمامی نسل هاست. هر نسلی که نتواند این 11 پرتو را دوباره به هم گره بزند، 

محکوم است به اینکه در میان مه آلودگی تاریخ ذوب شود.
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اقدامات  و  امنیتی  هشدارهای  افزایش 
نظامی در مناطق کوردستان را می توان 
نشانه‌ای از درک این واقعیت دانست که 
منطقه می تواند  این  در  هرگونه تحرک 
داشته  کوردستان  از  فراتر  پیامدهایی 
در  باشد.  اثرگذار  ایــران  مقیاس  در  و 
تحلیل رفتار دولت ها، واکنش های شدید 
معمولا بازتاب ادراک یک تهدید بالقوه 
بالای  ایــن‌رو، حساسیت  از  مهم است؛ 
ایران نسبت به کوردستان، نه صرفا به 
جغرافیا، بلکه به ظرفیت کنش سیاسی 
سازمان یافته در این منطقه بازمی گردد 
مــی تــوانــد  امنیتی  مــحــاســبــات  در  کــه 
در  ساختاری«  »ریسک  یک  به عنوان 

نظر گرفته شود.
لحن  در  تغییر  تحولات،  این  کنار  در 
گفتمان برخی مقامات سیاسی ایران نیز 
قابل تأمل است. اظهاراتی که می کوشند 
را  داخلی  تنش های  سطح  یک سو  از 
کاهش دهند و از سوی دیگر، کورد را 
برحذر  خارجی  قدرت های  با  پیوند  از 
دارند، نشان می‌دهد که کوردستان در 
عامل  یک  به عنوان  تصمیم گیری  سطح 
نوع  این  می شود.  گرفته  نظر  در  فعال 
حاکی  عمیق تر،  سطحی  در  گفتمان، 
به وجــود یک  اذعــان ضمنی  نوعی  از 
است  کــوردســتــان  در  سیاسی  ســوژه 
ــاص، بر  کــه مــی تــوانــد در شــرایــط خـ
حتی  و  باشد  اثرگذار  قــدرت  معادلات 
در سناریوهای بحرانی، به یک »عامل 
بدل  بی ثباتی«  یا  ثبات  در  تعیین کننده 

شود.
پیوستگی  ژئوپولیتیکی،  منظر  از 
این  نیز  کوردستان  جامعه  فــرامــرزی 
پراکندگی  می‌کند.  تقویت  را  عاملیت 
حال  عین  در  کشور،  چهار  در  کــورد 
و  فرهنگی  تاریخی،  انسجام  نوعی  با 
سیاسی همراه است که موجب می شود 
بازتاب هایی  بخش،  یــک  در  تــحــولات 
معنادار در سایر بخش ها داشته باشد. 
این ویژگی، کوردستان را به شبکه‌ای 
به هم پیوسته از کنشگران سیاسی تبدیل 
ــه، عــلــی‌رغــم فــقــدان یک  کـــرده اســت ک
دولت مستقل، در عمل توان اثرگذاری 
در  هستند.  دارا  را  منطقه‌ای  در سطح 

از  یـــکـــی  ــر  ــســت ب در  مـــقـــالـــه  ــن  ــ ایـ
ژئوپولیتیکی  تــحــولات  پیچیده ترین 
میان  جنگ  -یعنی  اخــیــر  ســال هــای 
ایــران -  با  اسرائیل  ایــالات متحده و 
به بررسی جایگاه و نقش کوردستان 
در معادلات این بحران می پردازد. در 
دیگر  معاصر  جنگ های  که  شرایطی 
در چارچوب تقابل های کلاسیک میان 
طیفی  و  نیستند  تقلیل  قابل  دولت ها 
نیز  غیردولتی  بــازیــگــران  از  متنوع 
مسئله  می کنند،  نقش‌آفرینی  آن ها  در 
کورد بار دیگر از سطح یک موضوع 
به عنوان  و  رفته  فراتر  داخلی  صرفا 
یک متغیر ژئوپولیتیکی در تحلیل‌های 
شده  مــطــرح  بین‌المللی  و  منطقه‌ای 
اهمیت کوردستان  این حال،  با  است. 
صرفا  نمی توان  را  چارچوب  این  در 
به موقعیت جغرافیایی آن فروکاست؛ 
هر  از  پیش  و  بیش  اهمیت،  این  بلکه 
چیز، به »عاملیت سیاسی و انسانی« 
ــردد -  ــی گ ــازم جــامــعــه کــوردســتــان ب
انباشت  محصول  نه تنها  کــه  عاملی 
سازمان یافتگی،  و  مــبــارزه  تاریخی 
بلکه نتیجه یک فرآیند مستمر »تولید 
بستر  در  پایین«  از  سیاسی  قــدرت 
تحولات اجتماعی و منطقه‌ای است و 
این منطقه را به یک بازیگر بالقوه در 

معادلات قدرت تبدیل کرده است.
جــایــگــاه  تبیین  ــه،  ــال مــق ــن  ایـ ــدف  هـ
ژئوپولیتیکی  معادلات  در  کوردستان 
نکته  این  دادن  نشان  و  جــاری  جنگ 
است که چگونه در بستر یک بحران 
منطقه‌ای، کورد بار دیگر به مثابه یک 
و  امنیتی  تحلیل های  در  فعال  عامل 
نوشتار  این  می شود.  ظاهر  راهبردی 
با تأکید بر نسبت درهم تنیده جغرافیا 
و عاملیت سیاسی، استدلال می کند که 
موقعیت  به  نه تنها  کوردستان  اهمیت 
ظرفیت های  به  بلکه  آن،  ژئوپولیتیکی 
تاریخی، سازمانی و کنش گرانه جامعه 
که  است؛ ظرفیتی  وابسته  کوردستان 
می تواند در شرایط بحرانی، به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم، بر جهت گیری 
بگذارد  اثر  منطقه‌ای  تحولات  روند  و 
بازتعریف  در  بالاتر،  سطوحی  در  و 
و  دولتی  بازیگران  میان  بازی  قواعد 

غیردولتی نقش‌آفرینی کند.
جنگ جاری میان آمریکا و اسرائیل 
قالب  در  نمی توان صرفا  را  ایران  با 
کــرد،  یــک درگــیــری دوجــانــبــه تحلیل 
یک  چــارچــوب  در  را  آن  بــایــد  بلکه 
در سطح  گسترده تر  ساختاری  تقابل 
تقابلی که در آن،  منطقه‌ای فهم کرد؛ 
از   - بازیگران   از  متکثر  مجموعه‌ای 
در   - غیردولتی  نیروهای  تا  دولت ها 

سنت،  این  مــی‌رود.  شمار  به  معاصر 
عرصه  در  سیاسی،  سطح  از  فــراتــر 
فرهنگ  نهادینه شدن  به  نیز  اجتماعی 
جمعی  مــقــاومــت  و  بسیج  مــشــارکــت، 
نوعی  نتیجه،  در  و  اســت  انــجــامــیــده 
ایجاد  ــدرت«  ق اجتماعی  »زیرساخت 
در  فعال سازی سریع  قابلیت  که  کرده 

شرایط بحران را دارد.
در دهــه‌هــای بــعــد، بــه‌ویــژه پــس از 
ــی، احــزاب  ــ اســتــقــرار جــمــهــوری اسلام
کوردستان به یکی از معدود نیروهایی 
بدل شدند که به طور مستمر در میدان 
و،  سیاسی  متنوع  اشکال  مبارزه—در 
در مقاطعی، نظامی - حضور داشته‌اند. 
نــیــروهــای  از  بــســیــاری  در حــالــی کــه 
یــا ســرکــوب شــده‌انــد  ایـــران  سیاسی 
رســانــه‌ای  مــحــدود  فعالیت های  بــه  یــا 
استمرار  یــافــتــه‌انــد،  تقلیل  تبعیدی  و 
در  سازمان یافته  سیاسی  کنش  ایــن 
در  استثنا  یک  به  را  آن  کوردستان، 
فضای سیاسی ایران تبدیل کرده است. 
این تداوم تاریخی، کوردستان را از یک 
»مسئله« به یک »فاعل« در معادلات 
را  آن  و  است  داده  ارتقا  ژئوپولیتیکی 
به یکی از معدود بازیگرانی تبدیل کرده 
طول  در  عملیاتی«  »تــداوم  دارای  که 

زمان هستند.
در همین چارچوب، شکل گیری ائتلاف 
کوردستان  سیاسی  نــیــروهــای  مــیــان 
مهم‌ترین  از  یکی  جنگ،  آغاز  از  پیش 
در  جمعی  عاملیت  ظرفیت  نشانه های 
این منطقه به شمار می‌رود. این ائتلاف 
نشان داد که در شرایط بحرانی، فرهنگ 
تحزب در کوردستان می تواند به سمت 
همگرایی حرکت کرده و نوعی انسجام 
راهبردی تولید کند. چنین ظرفیتی، در 
فضایی که غالبا با پراکندگی نیروهای 
اهمیتی  از  مــی شــود،  شناخته  مخالف 
مضاعف برخوردار است و کوردستان 
را به یک بازیگر بالقوه در سناریوهای 
توانایی  کــه  مــی کــنــد  تبدیل  منطقه‌ای 
گذار از »تکثر پراکنده« به »هماهنگی 

هدفمند« را داراست.
واکنش های امنیتی و نظامی ایران نیز 
به‌روشنی مؤید اهمیت این عاملیت است. 

سطوح مختلف درگیر شده‌اند. در چنین 
به  ژئوپولیتیکی  متغیرهای  میدان هایی، 
جغرافیا یا قدرت سخت نظامی محدود 
و  سیاسی  »عاملیت  بلکه  نمی شوند، 
عناصر  از  یکی  به عنوان  نیز  انسانی« 
در  می شود.  معادله  وارد  تعیین کننده 
این چارچوب، کوردستان بار دیگر نه 
جغرافیایی،  موقعیت  یک  به عنوان  فقط 
فعال  سیاسی  سوژه  یک  به مثابه  بلکه 
در تحلیل های راهبردی مطرح می شود؛ 
سوژه‌ای که محصول یک قرن مبارزه 
انباشت نهادی و تداوم کنش  سیاسی، 
جمعی در بخش‌های مختلف کوردستان 
است و در شرایط بحرانی می تواند از 
به »متغیر  پیرامونی«  موقعیت »عامل 

تعیین کننده« تغییر وضعیت دهد.
در همین راستا، از نخستین روزهای 
جایگاه  و  کـــورد  مسئله  جــنــگ،  آغـــاز 
درگیری،  این  معادلات  در  کوردستان 
رســانــه‌ای  و  سیاسی  تحلیل های  در 
گــزارش‌هــایــی  انــتــشــار  شــد.  برجسته 
احــتــمــالــی میان  تــمــاس‌هــای  ــاره  ــ دربـ
احزاب  رهبران  و  بین‌المللی  بازیگران 
سناریوهایی  طرح  نیز  و  کوردستان، 
ــون نــقــش احــتــمــالــی نــیــروهــای  ــرام ــی پ
پیشمرگه، نشان داد که در ذهن بخشی 
در  می تواند  کوردستان  تحلیلگران،  از 
متغیر  یک  به  جنگ،  گسترش  صــورت 
شود.  بــدل  بحران  مــعــادلات  در  فعال 
در صحت  نه صرفا  رونــد  این  اهمیت 
بلکه  ــن گـــزارش هـــا،  ای یــا عــدم صحت 
یک  بــه‌عــنــوان  »کـــورد«  بازگشت  در 
عامل ژئوپولیتیکی به سطح تحلیل های 
که  عاملی    - اســت  نهفته  بین‌المللی 
مفهوم  ــا  ب گــذشــتــه  از  بــیــش  ــار  ــن بـ ایـ
و  اســت  گــره خــورده  عاملیت سیاسی 
کارکرد  »بازتعریف  از  مرحله‌ای  وارد 

ژئوپولیتیکی« خود شده است.
بنیادین جنگ های  از ویژگی های  یکی 
مدرن، گسترش شتابان میدان درگیری 
ــه حـــوزه هـــای  بـ ــظــامــی  ن از عـــرصـــه 
در  است.  امنیتی  و  رسانه‌ای  سیاسی، 
تثبیت  از  پیش  حتی  شرایطی،  چنین 
متعددی  سناریوهای  میدانی،  وضعیت 
درباره بازیگران بالقوه شکل می گیرد. 
نام  نــیــز، طــرح  ــن جنگ  ای در جــریــان 
نشان  تحلیل ها  برخی  در  کوردستان 
تحلیل  در  همچنان  منطقه  این  که  داد 
ــژه  راهـــبـــردی قـــدرت هـــا جــایــگــاهــی وی
آنکه  از  بیش  برجسته شدن،  این  دارد. 
حاصل یک تحول مقطعی باشد، ریشه 
و  سیاسی  قــدرت  تاریخی  انباشت  در 
سازمان یافتگی در کوردستان دارد که 
اکنون به صورت» ظرفیت مداخله پذیر« 
بــازنــمــایــی  بــحــران  ــوهــای  ــاری در ســن

می شود.
در  مؤلفه  کلیدی ترین  میان،  این  در 
کوردستان،  ژئوپولیتیکی  اهمیت  فهم 
برخلاف  است.  آن  »عاملیت سیاسی« 
بسیاری از مناطق که صرفا به‌واسطه 
می‌یابند،  اهمیت  جغرافیایی  موقعیت 
کــوردســتــان طــی نــزدیــک بــه یــک قرن 
گذشته، به‌واسطه تداوم مبارزه سیاسی 
یک  به  حزبی،  نهادهای  شکل گیری  و 
کنشگر فعال در معادلات منطقه‌ای تبدیل 
شده است. سنت تحزب در کوردستان 
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یک  نه صرفا  کورد  چنین چارچوبی، 
بازیگر  یک  بلکه  درون مـــرزی،  عامل 
فراملی در معادلات ژئوپولیتیکی تلقی 
ــرگــذاری  »اث قابلیت  از  کــه  مــی شــود 
منطقه‌ای  مــعــادلات  در  چندسطحی« 

برخوردار است.
همچنان  جغرافیا  نقش  حال،  این  با 
جغرافیایی  موقعیت  است.  تعیین کننده 
ــن منطقه  کــوردســتــان هــمــواره بــه ای
اهمیت نظامی و امنیتی بخشیده است. 
اشکال  امکان شکل گیری  این جغرافیا 
نامتقارن  جنگ  و  مقاومت  از  خاصی 
در  رو،  همین  از  و  می کند  فراهم  را 
جایگاهی  دولت ها  امنیتی  محاسبات 
امروز  آنچه  ایــن حــال،  با  دارد.  ویــژه 
اهمیت کوردستان را دوچندان ساخته، 
پیوند این جغرافیا با یک سنت دیرینه 
سازمان یافتگی  و  سیاسی  کنش  از 
است - پیوندی که جغرافیا را از یک 
برای  فعال  منبعی  به  منفعل،  بستر 
است  داده  ارتقا  قدرت سیاسی  تولید 
و آن را به یک »دارایی راهبردی« در 

معادلات قدرت تبدیل کرده است.
در مجموع، تحولات این جنگ نشان 
ــان بـــار دیگر  ــوردســت ــه ک مــی‌دهــد ک
در  ژئوپولیتیکی  متغیر  یک  به عنوان 
معادلات خاورمیانه بازگشته است؛ اما 
آنکه محصول  از  بیش  بازگشت،  این 
عوامل صرفا جغرافیایی باشد، ریشه 
انسانی جامعه  در عاملیت سیاسی و 
تاریخی  تــجــربــه  دارد.  ــان  کــوردســت
شبکه های  تــحــزب،  فرهنگ  ــارزه،  ــب م
فرامرزی و ظرفیت همگرایی سیاسی، 
همگی مؤلفه هایی هستند که کوردستان 
را از یک »فضای جغرافیایی« به یک 
داده‌اند.  ارتقا  ژئوپولیتیکی«  »کنشگر 
تحولات  آینده  تحلیل  در  رو،  این  از 
صرفا  نه  کوردستان  فهم  منطقه‌ای، 
یک  به مثابه  بلکه  منطقه،  یک  به عنوان 
سوژه سیاسی فعال، ضرورتی بنیادین 
نادیده‌گرفتن  و  است  اجتناب ناپذیر  و 
از  یکی  نادیده گرفتن  به معنای  آن، 
پویایی های  فهم  در  کلیدی  متغیرهای 

قدرت در خاورمیانه خواهد بود.

کوردستان؛ فراتر از جغرافیا

زاهیر محمدی
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